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زندگى و زمانه رابينو
فرشاد قربانپور1

ــر راست و دست نخورده نيست. ما با تاريخى مواجه هستيم كه بسيار ناخالصى  تاريخ ايران ما، تاريخى س
ــرزمين ايران در موقعيت  ــكل مى كند. از سويى س ــيارى نقاط تاريك، آن را دچار مش ــته و همچنين بس داش
ــرزمين محل تلاقى اقوام و تمدنهاى مختلفى بود.  ــت. بر اين بنياد كه، اين س جغرافيايى ويژه اى قرار داش
ــان را دچار مصيبت و فقدان  ــت بلكه گاهى هم آن ــه پيروزمندى ايرانيان را به دنبال نداش اين ويژگى هميش
كرده است. اين مساله سبب شد ويژگى هاى رفتارى ما ايرانيان نيز تغيير كند. هر چند كه اين تغيير هميشه 
ــد كه آيا ما تغيير كرده ايم  ــا به كلى مثبت نبود اما به هر حال وقتى محور بحث در اين رابطه باش ــى و ي منف
ــك بله خواهد بود. آرى ما تغيير كرده ايم و به نوعى حتى برخى از منتقدين تاريخ  ــخ آن بدون ش يا خير؟ پاس
ــده ايم بلكه  ــران بر اين باورند كه ما نه تنها دچار تغيير به معناى تغييرات كوچك و مقطعى ش ــگ اي و فرهن
حتى تغييراتى اساسى كرده و اخلاق و رفتار ما نيز دچار دگرگونى شده است. از اين جمله اند استدلال هاى 

دكتر جواد طباطبايى2.
ــرق بود.و ما هم در شرق بوديم  ــت كه مركزيت آن در ش در دوره اى دانش و علم در محدوده اى قرار داش
ــت و يا اينكه تاريخى كه ما  دوست داريم بخوانيم آن را مى گويد.  ــا در مركز آن. البته اين باور ماس و چه بس
اما مساله اين است كه اگر بنا را بر اين بگذاريم كه بخواهيم علم و دانش در تمام جهان را بشكافيم و خطى 
از ابتدا رسم كرده و تا امروز بكشيم، بايد پرسيد كه آيا اين خط، خطى مستقيم از شرق به غرب خواهد بود؟ 
ــت. اين خط زيگزاگى عجيب و غريب خواهد  ــت. اما به نظر من اين خط مستقيم نيس ــخ آن قطعى نيس پاس

1. farshad.ghorban@gmail.com 
2. طباطبايى،  جواد- ديباچه اى بر نظريه انحطاط ايران- نشر نگاه معاصر- 1380

رابينو در زمانى كه در گيلان بود
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داشت. از آفريقا به آسيا، از آسيا به  اروپا، از آفريقا به اروپا و... اين خط ها بيش از اين نيز خواهد بود و مدام 
نيز افزايش خواهد يافت. از اين رو بى گمان پس از اين مرحله بحث بر سر آن خواهد بود كه چه ملت هايى 
بيش از همه براى پيشرفت بشريت كار كرده اند. در اين رابطه هم مى توان نظرهاى مختلفى صادر كرد. اما 
شووينيست ها بايد بدانند كه نه تنها ايرانيان بلكه چينى ها، هندى ها و يونانى ها و فرانسوى ها و انگليسى 
ــور و  ــت و متعلق به يك كش ــرفت جهان كار كرده اند و اين منظومه اى جهانى اس ها و غيره هم براى پيش

يك ملت نيست.
ــان  ــك چيز ترديد نداريم و آن اينكه ما به مرور زمان عقب مانديم. اما تاريخى درخش ــا امروزه ما در ي ام
ــان داده اند؟ بى شك سهم مستشرقين در شناختن اين تاريخ به ما  ــانى اين تاريخ را به ما نش داريم. چه كس
ــى، فرانسوى و آلمانى در اين زمينه  ــتر از هر ايرانى ديگرى بوده است. مستشرقين انگليسى،روس ــيار بيش بس

بيش از همه سهم دارند. يكى از اين افراد هم « ياسنت لويى رابينو بورگوماله» 1بود.
در اين نوشتار قصد دارم به بررسى آنچه او انجام داده و زندگى او تا آنجايى كه امكان دارد بپردازم. البته 
ــرقين و به ويژه همه انگليسى ها دشمن و جاسوس  ــر آن ندارم كه بر اين باور كه همه مستش در اين بين س
بودند انديشيده و بين موهومات گير كرده و به تئورى بافى بپردازم، برعكس در پى آنم كه به آنچه رابينو به 

عنوان يك جستجوگر انجام داد بپردازم. 
ــه در خانواده هاى ايتاليايى داشتند  رابينو در اصل از يك خانواده ايتاليايى2 بود. يعنى اجداد و پدرانش ريش
ــن تقى زاده از رجال  ــه بدنيا آمد3. البته گويا حس ــهر ليون فرانس اما او خود در 27 ژوئيه 1877 ميلادى، در ش
ــت و تحولات ايران قرار داشت  ــت ساز در مركز سياس ــيار طولانى و سرنوش نامدار ايران كه در دوره اى بس
ــنت لويى رابينو در ايران به دنيا آمده است. اين تاكيد در مجله مردمشناسى شماره اول دوره  ــت كه ياس نوش

سوم صورت گرفته كه به كلى نادرست است.
چرا كه اگر بر اساس سالهايى كه پدر و خودش ماموريت هايى داشتند و به پيشبرد امورى مخصوص مى 
ــر در جايى لااقل خارج از ايران بود. چرا كه  ــد كه محل تولد رابينوى پس پرداختند بپردازيم متوجه خواهيم ش
ــعب آن  ــمت مديريت يكى از ش پدر وى ژوزف رابينى، در زمان تولد او، كارگزار بانك  ليون بود و بعدا به س

بانك  بنام« كردى ليونه» تعيين و به لندن رفت4. 
ــت. در حدود اواخر قرن پانزدهم شاخه اى  ــهر پيه مون اس ــه خانوادگى رابينو از كورته ميگيلا در ش «ريش
ــال 1619 كلنل بارتولومئو قسمتى از تيول  بورگمال را  ــتقر بودند. در س از اين خانواده در بورگمال در آلبا مس
ــال 1830 جيوانى رابينو آخرين نماينده خانواده رابينوى  ــينيورى از دوك مانتو دريافت نمود. در س با عنوان س

1.Hyacinth Louis rabino di borgomale 
2. مشيرى، محمد*- مقاله  لوئى رابينو ايران دوست ايران شناس-  مجله گوهر- شهريور 1352 - شماره 8 برگ 

709 (*)محمد مشيرى از محققان و سكه شناسان معتبر
3. مشيرى، محمد- همان-  به نقل از مجله اسلام چاپ پاريس سال 1915 ميلادى.

4. مشيرى،محمد-همان.
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ــتان ايتاليا را ترك كرد و هم در آنجا بودكه  م ج رابينو مولف تحقيقات و  بورگمال به قصد اقامت در انگلس
ــورهاى مصر و ايران در سال 1843 به دنيا آمد»1. او سپس به ماموريت هايى در  ــى هايى در زمينه كس بررس
ــت از اين رو بود كه مدتى از زندگى رابينوى كوچك پس از تولد در مصر و در ميان عرب زبان ها  ــا رف آفريق
ــعبه بانك «كردى ايونه» در اسكندريه  منصوب  ــال 1881 پدرش به  سمت كفالت ش ــت. چرا كه در س گذش
ــال 1888 به مديريت شعبه قاهره همان بانك  ــالى در س ــد و به همين منظور به مصر رفت و پس چند س ش
منصوب و مشغول خدمت شد. كوشش او براى گسترده كردن فعاليت بانك و نيز ايجاد ثروت و اعتبار بيشتر 
براى او رشد و اعتبار به همراه داشت چرا كه در سال 1889 ميلادى براى تأسيس بانك شاهنشاهى- ايران 
ــيس بانك شاهنشاهى در ايران شد2 و پسرش هـ.ل.رابينو كوچك چند  ــوول تاس به تهران آمد و در واقع مس

سال پس  از وى به ايران آمد.
ــد تا پدر رابينو يا همان ژوزف رابينو را مامور تاسيس بانك شاهنشاهى در ايران  ــبب ش اينكه چه عاملى س
ــيارى از مورخين آثار رابينو(منظور رابينوى كنسول  ــت كه بس ــت. اما نكته اينجاس ــخص نيس كنند هنوز مش
ــى براى  ــت) از كتابى ياد مى كنند با عنوان «اقدامات اصلاحى در ايران» يا «كوشش انگليس در گيلان اس
ــه عنوان براى يك كتاب است. جعفر خمامى زاده هم اين  ــنه» . اين س تحول در ايران» و يا« تنظيمات حس
ــت3. اما نگاهى به تاريخ نوشتن اين اثر مشخص  ــته اس كتاب را از جمله آثارى مى داند كه هـ ل رابينو  نوش
ــته شد حال آنكه  ــال 1875 نوش مى كند كه هـ ل رابينو در آن زمان هنوز به دنيا نيامده بود. اين كتاب در س
هـ ل رابينو در سال 1877 به دنيا آمد. اكنون سوالى پيش مى آيد . اينكه پس نويسنده اين كتاب كدام رابينو 
ــت و توجيه انتصاب او به عنوان موسس  ــك نويسنده آن رابينوى پدر يا همان ژوزف رابينو اس ــت؟ بى ش اس

بانك شاهنشاهى ايران هم از همينجا برمى خيزد.
ــال 1895 به ايران آمد 4. براى مدتى منشى پدرش شد5. بنابراين از همان  ــر در س به هر حال رابينوى پس
ابتدا كم كم در كارهاى پدر، در امور بانكى، به وى كمك مى كرد و سپس به تنهايى اداره راه شوسه تهران- 
قم  كه امتياز آن نيز به بانك شاهنشاهى واگذار شده بود، به او محول  شد. اين مأموريت و مسافرت هاى وى 

تا كاشان و سلطان  آباد(اراك امروزى) سبب شد كه اطلاعاتى از آن نقاط بدست  آورد.
البته محل اقامت دائمى او تهران بود و حدود 6 سال در تهران سكونت داشت6. اما در سال 1900، مدت 
ــق آباد و روسيه به اروپا بازگشت  و از طرف بانك  ــهر مشهد اقامت  گزيد و از راه قوچان-عش ــش ماه، در ش ش

1. رابينو – مقدمه كتاب مشروطه گيلان- به كوشش محمد روشن- نشر طاعتى- 1368
2. كريستين برومبرژه- اطلاعاتى كه نگارنده طى مكاتبه هايى از او دريافت كرده ام.

3. خمامى زاده، جعفر- روزنامه هاى ايران- انتشارات اطلاعات- مقدمه.
4. زمان دقيق آمدن رابينوى پسر به ايران سال 1895 ميلادى است كه اين تاريخ از نوشته خود او در مجله روزگار 

نو چاپ لندن- جلد سوم- شماره 4 گرفته شده است.
5. رابينو- مشروطه گيلان- به تصحيح محمد روشن- نشر طاعتى- 1368

6. همان-مجله روزگارنو.
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ــكيل شعبه آن بانك در كرمانشاه شد. در طول مسافرت خود شهرهاى ساوه و همدان   ــاهى مأمور تش شاهنش
ــياحت كرده و ضمن مأموريتش قصر شيرين را مكرر ديد و شهرستانهاى لرستان و كردستان را سياحت  را س
ــپس به سمت وكالت قونسولى انگلستان در كرمانشاه و پس از آن بعنوان  ويس قونسول و قونسول  كرد و س

موقتى منصوب شد. 
ــاهد تغييراتى بود. از سويى انقلاب  ــيد. در واقع در اين زمان جهان ش ــاه به درازا نكش اقامت او در كرمانش
1905 در روسيه كه بدنبال شكست ارتش تزارى از ژاپن ايجاد شده بود پايه هاى تزارها را نه تنها در روسيه 
ــاهى انگليس بود  ــتقراضى روس هم كه رقيبى براى بانك شاهنش بلكه  در ايران نيز لرزانيده بود. بانك اس
ــرد و از همين رو فعاليت  ــيه خود را در وضعيتى بحرانى و خطرناك حس ميك ــى روس در پى تحولات سياس
ــايد به همين دليل بود كه انگليسى ها موقعيت را براى تاسيس بانك  ــان نمى داد. ش ــمگيرى از خود نش چش
ــاهى در حياط خلوت روسيه مناسب ديدند. حياط خلوت روسيه كجا بود؟ بى شك گيلان و مازندران،  شاهنش
دو ايالت حاصلخيز ايران هميشه طمع روسها را تحت تاثير قرار مى داد. آنها هميشه در اين ايالت نيروهايى از 
جمله جاسوس و وابسته نظامى داشتند به جز اينكه از اساس بندر انزلى براى آنها حكم يك ساخلوى نظامى 

داشت و اين نه بر اساس روابطى مستند و توافقى بلكه با زور و فشار صورت مى گرفت.
ــت انقلابيون و  ــيه كه البته به شكس ــايد به همين دليل بود كه چند ماه بعد از انقلاب 1905 در روس ش
ــى ها تصميم به گسترده كردن دامنه  ــت كرد، انگليس معترضين انجاميد اما از طرفى پايه هاى تزارها را سس
ــت، مركز ايالت گيلان در  ــعبه بانك شاهنشاهى در رش ــيس ش ــاس تاس نفوذ خود در ايران كردند. بر اين اس

اولويت قرار گرفت.
ــد كه تبحر و روابط عمومى لازم را مى داشت و همچنين در اداره  ــى بايد براى اين كار انتخاب مى ش كس
ــان قرعه به نام هـ ل رابينو  ــتيبانى مى كردند. در اين مي ــاهى در تهران همه از او پش مركزى بانك شاهنش
ــت به خوبى به او كمك  ــم  از تجربه كافى برخوردار بود و هم اينكه پدرش در تهران مى توانس ــاد. او ه افت
كند. از اين رو هـ.ل.رابينو از 31 اكتبر1906 برابر با 1324 هجرى قمرى به سمت رياست بانك شاهنشاهى  
رشت انتخاب شد. اما حضور او در اين مسووليت طولانى نشد بلكه كارش گسترده تر شده و به امور ديگرى 
ــمى نائب كنسول و سپس كنسول آنگليس در  ــمت رس پرداخت. به اين صورت كه از 17 آوريل 1907 به س

گيلان منصوب شد1.
ــال در  ــيد اما او روى هم رفته حدود 17 س ــال طول كش مدت اقامت هـ ل رابينو در گيلان در حدود 6 س
ــال در گيلان و بقيه را بطور پراكنده در ديگر جاهاى ديگر  ــال در تهران و 6 س ايران ماند. از اين مدت 5 س

ايران از جمله كرمانشاه، مشهد، قم و... سپرى كرد.
ــتى درباره حضور خود در گيلان نوشت. البته نوشته او بيشتر  ــالها بعد از حضور خود در گيلان، يادداش او س
ــرح حال جالب و دست اولى است كه به قلم  ــت. اما به هر حال ش ــته اس ــاره به آثار مكتوبى دارد كه نوش اش

1. مشيرى،محمد-همان.
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خود او نوشته شد. مقاله رابينو درباره خودش در مجله روزگار نو چاپ لندن ،شماره 4 سال سوم درج شد. اما 
ــتخراج كرده ايم كه عين همان مقاله است كه در سال نهم دنيا  ــالنامه دنيا1 اس آنچه در زير مى آيد را ما از س

درج شده بود.

چگونگى گذشـتن اوقات فراغتم در ايران يا پيشـنهادى چند به جوانان  ايالات ايرانى سواحل 
بحر خزر

ــت مخلص ايرانيانم در اين مقاله شرح گذراندن اوقات فراغت  خويش را در  ــق ايران و دوس «من كه عاش
ــتائى نيست بلكه ميخواهم جوانان ايرانى را بر آن دارم كه دنباله  ايران مى نگارم و مقصودم از اين كار خودس
ــران به  تحقيق و مطالعه  ــل كنند. زيرا هنگامى كه من در اي ــات مرا بگيرند و آنها را كام ــات و مطالع تحقيق
مى پرداختم معلوماتم در باب زبان فارسى و كشور ايران و اخلاق  و آداب ايرانيان محدود بود. در سال 1895 
ــدم، پنج سال در پايتخت و شش ماه در مشهد زندگى  كردم،چون به الفباى عربى آشنا  ميلادى وارد ايران ش
بودم فارسى آموختن را دشوار نيافتم. زبان عربى را در ايام  كودكى در مصر ياد گرفته بودم و دانستن آن مرا 
ــغول شدم. با ذره بين  در بعضى از  ــكه مش ــى و س مدد كرد. در تهران به جمع آورى تمبر و قطعه خط و نقاش
ــروف  عالم اين قبيل  ــدم كه يكى از تجارتخانه هاى مع ــاهده كردم و چون دي ــاى قديم آثار جعل مش تمبره
ــم  پوشيدم. نوشته هائى را  ــد و ضامن اصلى بودن آنها ميگردد از جمع كردن چش تمبرهاى مجعول را ميفروش
كه گرد مى آوردم مركب بود از نامه و قباله و فرمان و صورت محاسبه به  حساب سياق و قطعه خط خوش و 
شعر و اين اوراق را در چهار پنج طومار كنار هم جا دادم و با مطالعه آنها به خواندن انواع خطوط وقوف يافتم. 
ــتوفيان،  ــدان جديد بود و همه طبقات وزرا، درباريان، مس ــه جمع ميكردم رنگى و كار هنرمن ــى ك تصويرهائ
ــد. فرمانهاى پر نقش و نگار دعوت  ــاطران، تاجران، صرافان، كارگران و گدايان را شامل مى ش ــربازان، ش س
نامه ها و آيات قرآن و قطعه هاى خط خوش و تبريك نامه ها را نيز به اين مجموعه ملحق ساختم. جمع آورى 
ــكوكات يونانى و رومى  بسيار هم بدست آوردم. از  ــكه هاى ايرانى محدود كردم، اما مس ــكوكات را به س مس
ــكوك جمع آوردم  كه از زمان داريوش تا  ــاهى ايران بيش از دو هزار مس 1895 تا 1900 براى بانك شاهنش
ــت و براى  ــا در هيچ جاى ديگر نظير نداش ــرا ميگرفت و بعضى از آنه ــاه را ف ــلطنت مظفر الدين ش عهد س
مسكوكات دوره 1501-1900 ميلادى فهرستى موافق اصول فهرست(رجينا لداس تى يورت پول) نوشتم و 
ــا خبر نديدم.  ــى  را از آن ب ــكوكات تحقيق كردم كس ــاب اين مجموعه مس ــال 1938 كه در ب ــن در س ليك
مسكوكاتى را كه بعد بدست آوردم به موزه بريتانيا هديه كردم تا هركس كه  به فن سكه شناسى آشناست به 
آنها راه داشته باشد. در مسكوكات دوره اى كه به سلطنت شاه اسماعيل شروع و به ايام كنونى منتهى ميگردد 
تخصص يافتم و وضع و ترتيب نقود را، بر اثر تحقيق، روشن ساختم. مسكوكات مربوط به دوره مذكور را كه 
در موزه بريتانيا و كتابخانه ملى پاريس و موزه «فيلز ويليام» واقع در كمبريج و«كرايست كالج» در آكسفورد 

1. سالنامه دنيا- شماره سال نهم-  به تاريخ 1332- برگ 213.
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ــتر و سر رابرت برن مقيم   ــخصى متعلق به آقاى ثربرن مقيم لندن و زيگلر مقيم منچس و در مجموعه هاى ش
ــنجيدم و از موزه«آرميتاژ» واقع در لنينگراد و انجمن   ــد، همه را يكايك به ترازو س ــفورد موجود مى باش آكس
ــكوكات نيز معلومات گرانبها به دست آوردم و مخصوصا به برلين رفتم تا مجموعه مسكوكات  آمريكائى مس
موزه فردريك راهم ببينم. بارى چهل و هفت سال به جمع آورى اطلاعات در اين باب مشغول  بودم. بعضى 
ــاله اى خاص اين موضوع گنجانده ام و اميدوارم كه بعد از اين  ــانده ام اما همه را در رس از آنها را به چاپ رس
ــت كتبى كه در اين  ــاهان ايران» انتشار دهم. فهرس ــانها و مهرهاى پادش ــكوكات و نش جنك آنرا بنام«مس
ــده در مقدمه رساله درج است. در كرمانشاه مسكوكات طلايى  بسيارى ديدم كه در موقع  ــته ش خصوص نوش
ــايد اين نقود  ــف گرديده و تصوير(تى توس)1 و(هادريان)2 بر آنها نقش بود و ش ــر حمامى در نهاوند كش تعمي
ــاهان  ساسانى پرداخته اند. سرمايه كافى  ــت كه امپراطوران رومى به يكى از پادش ــمتى از خراجى بوده اس قس
ــكه از عهد يكى از  ــتم و تقريبا همه آنها را ذوب كردند. در تهران چهل س ــكوكات نداش براى خريد اين مس
پادشاهان اشكانى كه اسمش نامعلوم و سى و اند سكه شاه صفى ثانى، ضرب تبريز و ايروان و چندين سكه 
ــنيدم كه در كوهستان اشكور3، در ناحيهء پيروند،  ــاه عباس، ضرب تفليس، بدست آوردم. در شهر رشت ش ش

دسامبر   30 متولد   (Titus Flavius Sabinus Vespasianus) وسپاسيانوس  سابينوس  فلاويوس  تيتوس   .1
39 ميلادى. امپراتور روم بود. از مهمترين دستاوردهاى نظامى وى قبل از رسيدن به مقام امپراتورى، شكست دادن 
شورشيان يهودى و بازگرداندن آرامش و اقتدار روم در سرزمينى بود كه امروزه فلسطين ناميده مى شود. به پاس 
اين پيروزى طاق تيتوس را در شهر رم به افتخار وى ساختند كه تا به امروز نيز پابرجاست.  تيتوس در 13 سپتامبر 

81 ميلادى درگذشت.
2. هادريان در سده دوم  ميلادى امپراتور روم بود و بخشى از انگلستان نيز از محدوده قلمرو وى محسوب مى 
شد.از دستور داد تا  ديوارى دفاعى در مقابله با اقوام مهاجم بسازند. ديوار هادريان در قسمت مركزى انگلستان 

هنوز باقى است.
3.اشكور يا اشكورات به  مناطقى مسكونى در كوهستانهاى  شمال ايران در املش- رحيم آباد- واجارگاه - چابكسر- 
رامسر گفته مى شود. ديلم در قديم به سرزمينهاى شمالى ايران از گرگان تا ابتداى آذربايجان و از طرفى به قومس 
(دامغان) و رى ختم مى شد.در گذر تاريخ به دو بخش كوهستانى و جلگه اى تقسيم گرديد، قوم اشكور كه بعدها 
ديلميان ناميده شدند به دو قوم گيل و ديلم تقسيم گرديد. آثار زيادى از اسطوره ها و قلعه ها در اشكور بجا مانده 
است كه نشانه هايى از تاريخ كهن اين مرز و بوم مى باشد. مانند بخش اشكبوس و كاموس كشانى از پهلوانان 
نامى ايران كه در شاهنامه فردوسى بدان اشاره مى نمايد از شهر قديمى كشان در روستاى كلكاميس كنونى بوده و 
شهر درويشان در كنار كشان زادگاه منصوب به اين دو پهلوان نامى ايران است. آثار قلعه كاموس بوسيله قبرگيران 
تقريبا از بين رفته و پيتر ولى فرانسوى چند دهه قبل از آن ديدن كرده است و مى نويسد جز آثار سفالهاى رنگى 
در آن پيدا نكردم چون قبل از من حفاريهاى زيادى در آن بعمل آمده بود. آثار لوله كشى بوسيله پوشينه هاى سفالى 
در شهر كشان ديده ميشود.اكنون به غلط روستاييان آن را به كيكاووس نسبت ميدهند(كه درست نيست). اسطوره 
ديگرى در باره حكومت پادشاهى بنام ليون در روستاى باستانى ليما اشكور عليا دارد و نيز وجود قلعه فريدون در 
اين سرزمين نيز اسطورها و داستانهاى بسيار كهن و بطور كلى فرهنگ غنى سرزمين اشكور حكايت مى كند. البته 
به جز اين اكنون روستايى بنام اشكور در ده كيلومترى شرق شهرستان شهربابك در استان كرمان وجود دارد كه البته 
منظور رابينو روستاى اشكور گيلان است. مردمان روستاى اشكور شهر بابك  اسماعيليه يا همان پيروان حسن صباح 
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دفينه اى كشف شده است، با شتاب تمام، بر اسب سوارشدم و دو روز راه پيمودم ولى چون به مقصود رسيدم 
گفتند كه زرگرى كليمى، مسكوكات طلا را به وزن نقره و مسكوكات نقره را به وزن مس، از اهل ده خريده 
ــا1 و كرجيان و گليجان  ــت نش ــكه نقره، ضرب لاهيجان و نش ــت و كدخدا دوازده س و همه را آب كرده اس
ــت شعبه بانك  ــال 1902 كه به رياس ــماعيل  نقش بود. در اوايل س ــاه اس تيماجان، بمن داد كه بر آنها نام ش
ــدم، دوستى از من  خواست كه در باب سفر خود يادداشتهائى فراهم آورم. اين خواهش  ــاه منصوب ش كرمانش
ــفرهاى بسيار پيش آمد و  ــت كه در اوضاع جغرافيائى و طوايف و قبايل مختلف تحقيق كنم. س مرا بر آن داش
با رؤساى ايل زنگنه بارها به صيد و شكار رفتم و به مدد دوستان اطلاعات نفيس جمع آوردم و در خصوص 
ــتان چندين گزارش تجارى و نيز راجع به قبايل لركوچك2، رساله اى نوشتم. اما  ــاه و كردس همدان و كرمانش
مهمتر از اين، مجموعه ايست حاوى جميع نامهاى جغرافيائى كرمانشاه و كردستان كه هنوز انتشار نيافته است 
ــه زبانهاى شرقى در پاريس هديه كرده ام. دكتر «من»3 كه مخصوصا از برلن، براى تحقيق  و آن  را به مدرس
لهجه- هاى كردى آمده بود، نوشته هاى راجع به طريقت على اللهى را نيز جمع مى آورد و نه ماه مهمان  من 
بود. در سال 1905 كرمانشاه را ترك گفتم. آنگاه مرا به رشت فرستادند. در اكتبر 1906 به محل  شغل جديد 
وارد شدم و در ماه آوريل سال بعد، از خدمت بانك بيرون رفتم و به خدمت كنسولى  در آمدم. چون كار بسيار 
نداشتم و بواسطه بارندگى دائم، بيشتر اوقات را در خانه مى گذارندم به  جمع آورى اطلاعات در باب گيلان و 
ــف ميخوردم كه نتوانسته ام مقصود  ــال 1912 از ايران خارج شدم و تأس ــترآباد4 پرداختم. در س مازندان و اس

هستند كه روزگارى در الموت و البته ديلمان و دژهاى بيشمار ان ديار بر سرزمينهاى دوردست حكم ميراندند. بعيد 
نيست كه پيروان حسن صباح پس از حمله وحشيانه هولاكو خان مغول به نزديك شهربابك مهاجرت كرده باشند 

و بياد سرزمينهاى مادرياشان نام اشكور را بر محل سكونت جديدشان انتخاب نمدند.*
*.www.fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1
1. نشت نشا يا  لشت نشاء شهرى در استان گيلان بين خمام، رشت، آستانه و خشكبيجار است. اين شهر در زمان 

رابينو روستايى كوچك بود اما از اهميت بسيار زيادى از نظر كشاورزى و تجارى برخوردار بود.
2.لر كوچك: لر كوچك سلسله كوچكى از اتابكان لرستان بودند كه در فاصله سال هاى 580 تا 1006 هجرى قمرى 
دست  به  كوچك  لر  حاكم  آخرين  مى كرده اند.  حكومت  كوچك  لر  ناحيه  لرستان  غربى  و  شمالى  قسمت هاى  در 
شاه عباس يكم صفوى كشته و سلسله اتابكان لر منقرض گرديد. طوايف لر كوچك قبايلى بودند مخلوط از كردان 
آسياى صغير و لرهاى ايرانى كه در حدود بين مناطق مركزى شرقى و مركزى ايران تا مرز عراق،  ييلاق و قشلاق 
مى كردند و خراج خود را هم به حكام عرب بغداد مى پرداختند. بر همين اساس  سرزمين لرستان به دو قسمت 
لر كوچك و لر بزرگ تقسيم مى شود. در كتاب تاريخ مغول در صفحه 442 و در كتاب مجمل التواريخ گلستانه در 
صفحه 204 به اين شرح در خصوص نواحى لر كوچك و بزرگ آمده است :« لر كوچك همان است كه حاليه هم 
آن را لرستان مى گوييم و غرض از اين قسمت اخير كه در آن ايام لر كوچك خواند مى شده بيشتر ناحيه فيلى يعنى 
اطراف خرم آباد و اراضى پشت كوه بوده است . مراد از لركوچك، ايلات لرستان حاليه و مراد از لر بزرگ، ايلات 

بختيارى دانسته شده است يعنى به خلاف تقسيم فوق».
3. از محققان فرانسوى هم عصر با رابينو كه مدتى را نيز در گيلان و ديگر نقاط ايران زيسته بود.

4. استر اباد: گرگان كنونى تا سال 1316 «اسَترَآباد» نام داشت. گرگان قديم كه به عربى جرجان خوانده مى شد شهرى 
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خويش، يعنى  تحقيق در باب ايالات ايرانى سواحل بحر خزر را، كاملا به انجام برسانم. با اينهمه جاى شكايت 
ــت  زيرا تدوين يادداشتهائى كه راجع به كرمانشاه و كردستان و لرستان و گيلان و مازندران و استرآباد و  نيس
ــغول ميداشت. اين مقاله شصتمين و شايد  ــال مرا پيوسته مش ــكوكات ايران تهيه كرده بودم خود تا پارس مس
آخرين يادداشتى است كه در باب ايران نوشته ام، هر روز، از ساعت  هشت كار خويش را شروع مى كردم، امور 
ــتم و به  ــغل خود را انجام ميدادم، گاهى گزارش  مربوط به اوضاع و احوال محل را مى نوش جارى مربوط به ش
سفارت ميفرستادم، بعد به تحقيق و مطالعه در باب ايالات  بحر خزر مى پرداختم و غير از مدتى كه به خوردن 
ناهار و شام صرف ميكردم، باقى وقت، همه را بر سر اين كار مى گذرانيدم و براى آنكه بيدار بمانم پياپى قهوه 
ــاعت بعد از آن، نوكرم مى آمد و تا اوراق پريشانم را مرتب  ــب و گاهى يك  س ــيدم. نصف ش ــير مى نوش بى ش
ــت. ميرزا محمد حسن خان صمصام الكتاب1 كه منشى  ــوده  نمى گذاش نمى كردم و بخوابگاه نمى رفتم مرا آس
ــتن و مقابله يادداشتها و رونويس كردن  ــتر اوقات را در كتابخانه من  ميگذارند و در آن جا به نوش من بود، بيش
آنها مشغول بوديم. صمصام الكتاب  به پيشرفت اين كار تحقيق و مطالعه سر فرازى مى نمود و حق هم با او 
ــر آن زحمت  بسيار مى كشيد. براى رسيدن به مقصود،لازم بود كه مولفاتى مانند نوشته هاى  بود زيرا كه بر س
ــى و عربى و  ــى3 و عبد الفتاح فومنى4 و نيز كتب جغرافيائى فارس ــفند يار2 و مير ظهير الدين  مرعش ابن اس
ــمتهائى  ــود و قس روزنامه هاى محلى و فرمانها و وقف  نامه ها و چيزهاى ديگر از اين قبيل خوانده و ترجمه ش
ــاير جهانگردان فرنگى و گاهى چندين فصل كامل آنها و همچنين  ــافران انگليسى  و س ــفرنامه هاى مس از س

آباد و مهم بود كه در نزديكى گنبد كاووس امروزين قرار داشت.
1. ميرزا محمد حسن خان صمصام الكتاب: اين شخص  آخوندى بود كه بعد از ورود به خدمت  ويس قنسولگرى 
انگليس كلاه گذاشته بود. شايد در زمان رابينو هنوز عمامه داشت. خيلى در طرفدارى از سياست استعمارى انگليس 
در ايران  متعصب بود. جنگليها اسم او را گذاشته بودند سگ حسن دله و اگر اشتباه نكنم در روزنامه جنگل به 

همين نام خوانده شده است.
2. ابن اسفنديار مورخ قرن ششم و هفتم مى باشد. مولف تاريخ طبرستان كه اطلاعات زيادى از زندگى او در دست 
به  براون  ادوارد  را  تاريخ  اين  بود.  بغداد  در  طبرستان  فرمانفرماى  اردشير  بن  رستم  شدن  كشته  هنگام  در  نيست. 

انگليسى ترجمه كرده و به سال 1905 م . نشر داده است.*
*- رابينو- مشروطه گيلان- به كوشش محمد روشن- يادداشت هاى كريم كشاورز در پيوست كتاب برگ348

3. مير ظهير الدين مرعشى ، مورخ قرن هشتم و از نوادگان مير قوام الدين ،بزرگ سادات مرعشى و نويسنده كتاب 
« تاريخ طبرستان ،مازندران و رويان».

4. عبدالفتاح فومنى هم عصر شاه عباس صاحب كتاب تاريخ گيلان، كتابى در بارة وقايع گيلان از 923 تا 1038 
هجرى قمرى به فارسى است. او حوادث بيش از يك قرن گيلان را در دوران شاهان صفوى ، از اواخر سلطنت شاه 
اسماعيل اول (905ـ930) تا جلوس شاه صفى (1038)، در يك مقدمه و دو فصل شرح داده است . تاريخ گيلان 
نخستين بار به كوشش برنهارد دورن از روى نسخه اى كه نيكولاى خانيكوف ، جغرافيدان روسى ، در 1265 يا 
1849/1266 يا 1850 در اختيار او گذاشته بود در 1274/ 1858 در سن پطرزبورگ به چاپ رسيد .اين كتاب سه 

بار نيز در ايران به چاپ رسيده است .
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ــمى با كونين1 كنسول  روسى و گزارشهاى كنسولهاى انگليسى هم بفارسى ترجمه گردد. پس  ــلات رس مراس
از اين مقدمات نوبت تحقيقات  بسيار ديگر فرا مى رسيد. صمصام الكتاب و من، طبقات گوناگون مردم از علما 
ــان را يادداشت  ــبه و رعاياى بينوا و توانگران و زمين داران همه را مى ديديم  و گفته هاى ايش ــراف و كس و اش
مى كرديم. هروقت تحقيقات را در باب موضوعى  كامل مى پنداشتم، مقاله اى در آن خصوص  مى نوشتم و بعد 
صمصام الكتاب آن را به خط خوش پاك نويس ميكرد و اين مقاله براى بسيارى  خوانده مى شد تا معلوم گردد 
كه نظر شنوندگان  چيست؟ پس از آنكه، باين طريق، نقص از ميان  ميرفت و بر اطلاعات افزوده ميشد، مقاله 
ــدن مطلب و موضوع  تحقيق، مثلا  ــن ش ــتيم و بكار ديگر ميپرداختيم. گاهى، براى روش را در كنارى ميگذاش
تخم نوغان و يا پيله ابريشم را به مردم  نشان ميداديم و عقايد ايشان را در باب هريك  مى پرسيديم. از همين 
ــر اسم انواع برنج نزاعى سخت در ميان برزيگران  بر پا گشت. براى  ــولخانه بر س رو بود كه روزى در باغ كنس
ــال  ــى س ــت آوردم و ليكن از تاريخ  تدوين آن س تحقيق در نامهاى جغرافيائى، صورت ماليات گيلان را بدس
ــد و براى تصحيح آن از اهل هر ده مدد خواستيم. يك  ــم ها درست خوانده نمى ش ــت و بعضى از اس مى گذش
ــتادم و او آن را به  ــور برون  فرس ــى گرفته بودم نزد پروفس ــخه صورت كامل عايدات را كه از منجم باش نس
كتابخانه كمبريج هديه كرد. براى جمع آورى قصه ها و تصنيفهاى عاميه به زبان گيلكى و طالشى، از سراسر 
ايالت گيلان، دهقان و چوپان مى طلبيديم، مى آمدند، قصه ها مى گفتند و سرود مى خواندند و ما هرآنچه را كه  
ــكار ميرفتيم و در جنگل  ــتيم. همچنين با مرحوم «جورج استرم بوليس»2 بارها به ش ــنيديم و مى نوش مى ش
ــيله موقعيت جغرافيائى روستاها و شهرهاى سر راه را بطور  ــتيم و به اين وس ــاب قدمهاى خود را مى داش حس
ــافرت در گيلان «فور»3 در  ــتهاى مس ــه هاى مختصر و يادداش تقريبى معين مى كرديم و از روى  همين نقش
ــوى كه مأمور رسيدگى تخم نوغان بود  ــيد. روزى من به «مسيو لافون»4 فرانس ــه گيلان را كش 1914، نقش
ــاله هائى، در باب موضوع هاى گوناگون، بنويسيم، به اين طريق كه او جنبه فنى  ــنهاد كردم كه با هم  رس پيش
ــرح  جنبه عملى بپردازم. رساله هائى در خصوص پرورش كرم ابريشم و برنج كارى و  ــرح دهد و من به ش را ش
تنباكو و نيشكر انتشار داديم و لكن مهمترين تأليف ما، كتابى بود در وصف انواع گل و گياه گيلان5، به فارسى 
و لاتين و اصطلاح  محلى و فوايد علمى و طبى و تجارتى هريك را نيز ثبت كرديم. براى جمع آورى اطلاع 
و گل و گياه  روزهاى بسيارى با باغبان و نوكران خود به كوه و دشت و جنگل مى رفتيم و از هردرخت و گل 

1. اطلاعى از باكونى به دست نياوردم. اما كنسول هاى روسيه در رشت هميشه افراد مهمى در دستگاه سياست 
تعطيل  سپس  رشت  در  روسيه  كنسولگرى  كرد.  اشاره  نكراسف  توان  مى  جمله  آن  از  كه  بودند  روسيه  خارجى 

شد.اولين كنسول روسيه در شت پس از انقلاب 1357 در سال 1385 تعيين شد كه ايوانينكو نام داشت.
2. جورج استرم بوليس از مستشرقين انگليسى كه در شمال آفريقا و خاورميانه تحقيقات گسترده اى انجام داده و از 

اعضاى وزارت امور خارجه انگليس بود.
3. كاپيتان نيروى دريايى فرانسه كه در خاورميانه مدتى حضور داشت.

4. لافون از استادان مدرسه تحقيقات مون پليه فرانسه بود.
5. همان كتاب درباره گياهان شمال ايران است كه ترجمه نشده است.
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و گياهى كه نمونه اى مى آوردم، گل و برگ و درخت و گياه را، در ميان برگ هاى روزنامه تايمز قرار ميدادم 
ــيولافون مقدارى از آنها را به  و تاريخ  و روز و نام و اصطلاح محلى و نام محل هريك را ثبت مى كردم. مس
مدرسه فلاحت  «مون پيله»1 فرستاد و ما دو تن، با هم، قريب هزار نوع گل و گياه جمع آورده بوديم. پروفسور 
ــيار دوست ميدارم، مانند (هارت من) كه در باب  ــت: « بس بروان2 در نامه اى بتاريخ 11 مه 1911 به من نوش
ــت، من نيز راجع به مطبوعات فارسى  كتابى بنويسيم و در آن تاريخ و  مطبوعات عربى كتابى تأليف كرده اس
اساس روزنامه هاى فارسى را شرح دهم». با رسيدن اين مكتوب به  جمع آورى روزنامه پرداختم و همكارانم 
از ساير ايالات و ولايات ايران جرايد فارسى نزد من فرستادند و خود نيز روزنامه اى چند خريدم و مجموعه اى 
نزد پروفسور براون فرستادم و كتاب نفيس او بنام  ( مطبوعات و شعر جديد ايران)3، بيشتر مبتنى بر جرايدى 
ــاه يكى از دوستان ايرانى، چندين روزنامه بمن نشان داد  ــت كه من فراهم آورده بودم4. روزى، در كرمانش اس
ــده بود. بعد از رسيدن نامه  ــه نظام تهران، چاپ ش ــى، در مدرس كه ظاهرا در زمان صدارت حاجى  ميرزا آغاس
پروفسور برون خواستم  دوباره آنها را ببينم پس به تحقيق پرداختم ولى معلوم شد كه دوستم مرده و مجموعه 
ــت. مجموعه روزنامه هائى كه من فراهم آوردم و بوسيله پروفسور براون به  ــده اس روزنامه هاى  مذكور گم ش
ــد شايد كم نظير باشد5. غير از روزنامه، دستخط نيز جمع مى كردم. ظهير  ــگاه  كمبريج هديه ش كتابخانه دانش

1. مون پليه  شهرى دانشگاهى در فرانسه.
2. ادوارد گرانويل براون در 7 فوريه 1862 در گلاسترشر در جنوب انگلستان به دنيا آمد. در 1879 در دانشگاه 
كمبريج به تحصيل در رشته  پزشكى پرداخت. ضمن تحصيل پزشكى، به آموختن زبان تركى، و سپس فارسى و 
عربى پرداخت. در 1888 به قصد سياحت، مطالعه و تحقيق رهسپار ايران شد و در اقامت يكساله خود در ايران، با 
مردم ايران و آداب و اخلاق ايرانيان آشنا شد و زبان فارسى را به خوبى فراگرفت. كتاب يك سال در ميان ايرانيان 
حاصل اين سفر و بيان ديده ها و آموخته هاى او در اين دوران است. براون پس از بازگشت، در دانشگاه كمبريج 
به تدريس زبان و تاريخ و ادب فارسى و تحقيق در جريان هاى فكرى و نهضت هاى اجتماعى ايران مشغول شد، و 
اين راهى بود كه تا پايان عمر در آن باقى ماند. در 1902 پس از درگذشت ايرانشناس معروف، چارلز ريو، رياست 
مدرسه زبان هاى شرقى به او محول شد، و در ضمنِ طبع و نشر دوره پنج جلدى تاريخ شعر عثمانى تأليف ا.ج.و. 
در  سالگى  در 64  ژانويه 1926،   5 در  شد.براون  سپرده  او  به  نيز  گيب  اوقاف  انتشارات  علمى  امور  اداره  گيب، 
نزديكى كمبريج درگذشت. كتابهاى او به كتابخانه دانشگاه كمبريج منتقل شد. مجسمه اى از او در 1317 در كتابخانه 
دانشسراى  عالى  تهران  نصب  گرديد و يكى  از خيابانهاى  نزديك  دانشگاه  تهران  در 1334ش  به  نام  او نام گذارى  
شد. شرح احوال ادوارد براون را ادوارد دنيسن راس در مقدمه اى بر طبع هاى اخير كتاب يك سال در ميان ايرانيان، 

نيكلسون در مقدمه فهرست نسخه هاى خطى متعلق به ادوارد براون و آربرى در «مقالات خاورشناسى» نوشته اند.
3. اين احتمالا همان كتاب تاريخ ادبيات ايران است كه در چند جلد منتشر شد.

4. حسن تقى زاده كه از نزديك به ادوارد براون و همچنين با رابينو آشنا بود درباره كتاب براون مى گويد:« تمام 
روزنامه هاى ايران را كه براون چاپ كرد رابينو ترتيب داده بود»*.

*تقى زاده،حسن-زندگى طوفانى-چاپ اول انتشارات فردوس-1379س
5. رابينو سپس بر اساس همان تحقيقات كتاب «صورت جرايد ايران و جرايدى كه در خارج ايران به زبان فارسى 

طبع شده است» را نوشت. 
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ــاه  ــت ناصر الدين ش الدوله1، والى گيلان، پاكتى به من داد كه بر آن الفبائى به خط بچه و كلمه اى چند بدس
نوشته بود. باين مضمون: « اين الفبا را منجك(عزيز السلطان)2 نوشته و خوب نوشته است. ديروز حالش خوب 
نبود باو مسهل  داديم و مفيد شد». احتشام السلطنه3 رئيس مجلس نيز نامه اى بمن بخشيد كه آن را فتحعلى 

به  ملقب  دولو  قاجار  «عليخان  نويسد:  مى  اش  درباره  ظهيرالدوله  سفرنامه  مقدمه  در  رضوانى  اسماعيل  دكتر   .1
ظهيرالدوله از خوش نامترين رجال تاريخ ايران است . او پسر محمد ناصر خان ظهيرالدوله (وزير تشريفات و سردار 
نامى دوران قاجار) بوده است در سن 13 سالگى بعد از فوت پدر منصب و لقب پدر را از ناصرالدين شاه دريافت 
كرد و بعنوان عليخان ظهيرالدوله وزير تشريفات دربار شاه شد در سن 16 سالگى با تومان آغا ملقب به فروغ الدوله 
دختر ناصرالدين شاه قاجار ازدواج كرد و داماد شاه شد. او در شب 17 ربيع االاول 1281 هجرى قمرى مطابق با 
29 مرداد 1243 شمسى در جمال آباد شميران تولد يافت. در سال 1303 هجرى قمرى با مرحوم حاج ميرزا حسن 
صفيعليشاه از دراويش معروف نعمت الهى آشنا گرديد و در اثر اين آشنائى كسوت درويشى پوشيد و به اسم طريقتى 
صفاعلى معروف شد گويند صفيعليشاه او را مصباح الولايه نيز ناميده است. ظهيرالدوله از آن به بعد به اسم صفاعلى 
امضا مى نمود.او يك سال بعد از فوت صفى در سال 1317 قمرى و در سن 36 سالگى انجمن اخوت را تاسيس كرد 
و در آن از اعيان و اشراف تا فقرا و بى چيزان را گرد هم آورد. ظهيرالدوله همواره با حفظ سمت يعنى وزير دربار 
و تشريفات يا ايشيك آغاسى باشى جمعا 13 بار به حكومت هاى نواحى مختلف ايران مامور شد 1بار حكومت 
همدان ـ 4 بار حكومت مازندران ـ 3 بار حكومت تهران ـ 3 بار حكومت گيلان و 2 بار حكومت كرمانشاه. وفات 
ظهيرالدوله در 24 ذيقعده سال 1342 قمرى مطابق با 8 تير 1303 هجرى شمسى روى داد و در مكانى به وصيت 

خود او مابين تجريش و امامزاده قاسم مدفون گرديد همان كه بعدها به نام آرامگاه ظهيرالدوله معروف گرديد».
2. مليجك- عزير السلطان:« نام اصلى وى غلام على بود و معروف به مليجك و ملقب به عزيز السلطان و بعدها 
هم ملقب به سردار محترم شد. ولى در كودكى داراى منصب امير تومانى بود و همچنين مفتخر به دريافت شمشير 
مرصع شد. مليجك، برادرزاده امين اقدس گروسى يكى از زنان سوگلى و از امينان دربار ناصرالدين شاه بود و راه 
ورود وى به دربار همين خويشاوندى با امين اقدس بوده است. تولد وى در بيست و يكم ماه رمضان سال 1257 
خورشيدى در محله عباس آباد تهران بوده و فرزند ميرزا محمد خان ملقب به امين خاقان و همچنين معروف به 
مليجك اول است . ميرزا محمد خان را مليجك اول و غلامعلى خان را مليجك دوم مى گويند . مليجك خاطرات 
زندگى خويش را به خواهش احتشام السلطنه به نگارش درآورد و از سال 1319 قمرى تا سال 1336 قمرى مشغول 
به اين كار بود . به عبارت ديگر وى 6 سال بعد از ترور ولى نعمت خود، نوشتن خاطرات را آغاز كرد و زمانى 
قلمش را زمين گذاشت كه شاه بر تخت نشسته احمد شاه قاجار بود. از سال 1309 هجرى قمرى، عمارت مليجك 
در اختيار مليجك قرار مى گيرد و از سال 1312 هجرى قمرى، يعنى سال ازدواج با اخترالدوله، دختر ناصرالدين شاه 
وى در اين مكان بوده است . پس از ترور ناصرالدين شاه، اخترالدوله از وى طلاق مى گيرد . مليجك هم دختر كامران 
ميرزا يعنى نوه ناصرالدين شاه را به همسرى بر مى گزيند . مليجك در سن 63 سالگى و در يكى از شبهاى سرد 
زمستان 1319 خورشيدى موقعى كه شب هنگام به خانه باز مى گشت در بين راه ناگهان پايش درون تلى از كاهگل 
كه وسط كوچه ساخته و رها كرده بودند فرو رفت و به علت ضعف و سكته قلبى در همانجا درگذشت، جنازه وى 
در مقبره خانوادگى مستوفى در ده ونك به خاك سپرده شد . اين مقبره هم اكنون در وسط عرصه دانشگاه الزهراى 

تهران قرار گرفته است . از وى مجموعه خاطراتى برجاى ماند كه به كوشش محسن ميرزايى منتشر شده است».
3. محمود خان علامير معروف به احتشام السلطنه از ايل دولو طايفة قاجار، در سال1279ق. در تهران متولد شد. 
در اوائل سال 1306 از طرف ناصرالدين شاه به احتشام السلطنه ملقب و به حكومت خمسه (زنجان) مامور شد. در 
سال 1312  از طرف ناصرالدين شاه با سِمت مستشار اول سفارت، عازم سن پطرزبورگ شد و پس از مراجعت در 
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ــاه  بخازن الدوله نوشته بود. روزى در پاريس يك دسته مراسله1 فارسى خريدم كه به مهر «دو پلكس»2 و  ش
ــوى متصرفات هند فرانسه4 بود. در مجله(عالم اسلامى)5، در باب  دو سه  «لوئى تولن دال دو »3 حاكم فرانس
ــاه، مقاله اى نوشته ام. در مازنداران و استرآباد سفر بسيار  ــتخط فتحعلى ش نامه اين مجموعه و نيز راجع به دس
كردم و براى كتابى كه به خرج اوقاف گيب6 چاپ شد اطلاعات و مواد لازم فراهم آوردم. بر سر اين كار رنج 
ــته هاى روسى، اغلب  كتب راجع به ايالات ساحلى بحر خزر را خواندم. به اين هم  ــيدم، غير از نوش فراوان كش
ــت آورم زحمت سفر را بر خود هموار كردم و به هر گوشه و كنار  ــدم و براى آنكه اطلاع دقيق  بدس راضى نش
رفتم، مردم مرا به خانه خود راه  مى دادند و با مهربانى پذيرائى مى كردند ولى گاهى، ناچار شب را در اصطبل 
ــيار از قبيل مسجد، مقبره،  ــر راه، چيزهائى ديدنى و قابل تحقيق بس به روز مى آوردم. در هرمنزلى و نيز بر س
امامزاده، آب انبار و پل و عمارت كهن فراوان ديدم كه همه ويران بود. با خواندن كتيبه قلعه رودخان در فومن  
دريافتم كه چهار صد سال پيش از اين تعمير يافته است. در رودسر، سنگ قبر امراى سلسله كيائى را بر سر 
ــزاوار تحقيق از قبيل شميران در طارم و اندچين در كنار رود شاهرود و  ــاهده كردم. هنوز قلعه هاى س راه مش
ــت  كه به حساب آيد. آيا در  ــت. مطالب قابل مطالعه و دقت نه چندانس ــيار اس ــك  بس الموت و ماران و چناش
ــت و از سلسله سادات مرتضائى  ــت داريم؟ فريم در كجا واقع اس خصوص هزارجريب  اطلاعات كامل در دس
ــپى رشت و شرف وند لاهيجان   ــحاق فومن و تجاس كه در اين حدود فرماندهى كرده اند و از امراى خاندان  اس
ــتندار رستمدار چه  ــكور و قارن وند و كياى چال و كياى چلاب مازنداران و اس و ملاحده الموت و ايلجان و اش
ــت چه كسانى  ــان در ميانس ــير كه در اوايل زمان صفوى هم نامش خبر داريم؟ كاكوان تنكابن و كاكو-اردش

همين سال كارپرداز اول بغداد شد. در سال 1314 به تهران احضار و به معاونت امور خارجه منصوب شد. در سال 
1316 حكومت كردستان به او محول گرديد و در سال 1319 به سمت وزير مختار ايران در برلين انتخاب شد. بعد 
از سفر سوم مظفرالدين شاه به فرنگ، احتشام السلطنه در سال 1323 به ايران بازگشت و در جريان مشروطيت قرار 
گرفت. پس از استعفاي صنيع الدوله در سال 1325، احتشام السلطنه به رياست مجلس انتخاب شد و شش ماه در اين 
سمت بود و پس از استعفا به سمت وزير مختاري ايران در لندن منصوب گرديد. در سال 1329 سفير كبير ايران در 
استانبول شد و از برلن به استانبول رفت و اين درست مقارن با جنگ جهاني اول بود.احتشام السلطنه در سال 1302 
ش. به ايران آمد. در سال 1305 شش ماه وزير كشور در كابينة مستوفي الممالك بود. پس از آن چندي در كميسيون 
معارف فعاليت كرد و مدتي رياست اين كميسيون را بر عهده داشت. وي سرانجام در روز يكشنبه پنجم بهمن ماه 
1314 ش. در سن 73 سالگي درگذشت و در «باغچة عليجان» در مجاورت حرم حضرت عبدالعظيم (ع) دفن شد.

1. نامه و دستخط.
2. دوپلكس نوعى  اعتبار سياسى بود.

3. لوئى تولن دال دو از صاحب منصبان فرانسوى در شرق آسيا.
4. هند فرانسه منطقه اى كه بخش هايى از جاوه، سوماترا، چين، تايوان و جزارى ديگر در اين منطقه را دربر مى 

گيرد.
( Revue de monde musulman) 5. مجله عالم اسلام چاپ پاريس بود

6. كتابى كه به خرج اوقاف گيب چاپ شد همان كتاب مازندران و استرآباد بود كه  با ترجمه وحيد مازندرانى و 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب در سال 1336 منتشر شد.
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بوده اند؟ در روزنامه (عروه الوثقى)1 كه در رشت انتشار مى يافت. متن نسخه خطى تاريخ گيلان و ديلمستان 
ــت و فصلهاى راجع به فرمانروايان  پيش از سال  ــخه ناقص اس تاليف مير ظهير الدين را چاپ كردم2. اين نس
ــش سال در همه گيلان جستجو كردم كه  750 هجرى منجمله ملاحده قبل و بعد از فتح الموت را ندارد، ش
ــت آورم ولى نتيجه اى حاصل نشد. از ساير كتب  تاريخ گرگان و استرآباد هم يك  ــايد نسخه اى ديگر بدس ش
ــان داد و مى گفت به خط  ــط كوفى  به من نش ــوان لاهيجانى، قرآنى بخ ــت. امين دي ــخه بجا نمانده اس نس
ــت و به هر ورق آن نقش مهر يكى از امراى  محلى لاهيجان بود، ولى من نتوانستم آنها  «حضرت على» اس
ــت و نقش مهر سلطان حمزه  ــت داش را بخوانم. متولى مقبره كيجا3 نزديك كهدم4 چندين توليت  نامه در دس
صفوى كه چند ماه پيش از شاه عباس كبير پادشاهى  كرد بر روى دو تاى آنها مشاهده مى شد. چندين سند 
ــپاه  ــلطان و دو فرمان  به مهر «آن»5 ملكه روس و به امضاى فرمانده س و فرمان داراى نقش مهر مظفر س
روس در گيلان نيز ديده ام و ليكن از عهد سلسله اسحاقى فومن و سلسله كيائى هيچ سندى و فرمانى نيافتم. 
ــت بودم، هشت مييناتور بدست آوردم ولى بيست سال بعد به اهميت واقعى  آنها پى بردم  در ايامى كه در رش
و دانستم كه كارهاى« رضا عباسى»6 و« معين مصور»7 به چنگم افتاده است. آنها را در نمايشگاه آثار هنرى 

1. روزنامه عروه الوثقى رشت  از احتمال بايد يكى از نشرياتى باشد كه در مطبعه عروه الوثقى چاپ شد و يا اينكه 
كتابچه اى باشد كه در اين چاپخانه چاپ زده شد.

2. تاريخ گيلان مير ظهير الدين مرعشى براى اولينب ار توسط رابينو چاپ شد.
3. مقبره كيجا از احتمال بايد همان كيجا تكيه باشد كه در بابل در دوره ناصرالدين شاه قاجار ساخته شده و در محله 
حمزه كلا واقع است. كيجا تكيه سقاتالارى دو طبقه دارد كه بنا به روايتى دو دختر با فروش جهيزيه خود اين بنا را 
ساخته اند و از اينرو كيجا تكيه ناميده مى شود. ستونهاى مارپيچ و سرستونهاى دهان اژدرى و نقاشيهاى اساطيرى ان 
اين سقاتالار را زيباترين سقاتالار ايران و گستردگى موضوعات اساطيرى و داستانى منقوش بر در و ديوار و سقف 

اين بنا كيجا تكيه را شگفت انگيزترين و ديدنى ترين اثر تاريخى بابل ساخته است. 
4. كهدم منطقه اى از رودسر تا حسن كياده را مى گفتند. اما در اين نوشته احتمال دارد منظور از كهدم رودسر باشد.

5. ملكه آن روسيه: روسيه ملكه اى به نام آن نداشت. اما  از احتمال منظور رابينو از ملكه آن بايد  ملكه آنا باشد. آنا 
ملكه اى در دوره امپراتورهاى روسيه بود.پتر يكم اولين امپراتور بود و ملكه آن پس از پتر يكم،كاترين اولو پتر دوم 
به عنوان امپراتور روسيه انتخاب شد. نيكلاى دوم رومانف كه در 1917 بركنار شد  چهاردهمين امپراتور پس از پتر 

يكم و يازدهمين امپراتور پس از ملكه آنا بود. ملكه آنا در اواخر قرن هجدهم حكمرانى مى كرد.
 امپراتورهاى روسيه پس از تزار

6. رضا عباسى از مينياتورهاى معروف دوره صفوى است. در سال 1004 خ به دنيا آمد و در سال 1074 درگذشت. 
رضا عباسى در فاصله سال هاى 1639-1618 پرده هاى نقاشى بسيار آفريد كه در آن ها به جاى انبوه درباريان، تنها 
صورت يك يا دو آدمى زيبا نقش مى شد. در اين تصويرها رنگ آميزى لباس و صورت و تزئينات و تجملات صحنه 
درخششى چشم گير دارد. اما مهارت رضا عباسى، كه بيشتر به نقاشى سياه قلم تمايل داشت، در تصوير طبيعت و 

حالات روحى و اخلاقى مردم عادى بود.
7. معين مصور نقاش. معروف به آقا معين و آقا معينا. از مشهورترين استادان مينياتورسازى در ميانه هاى دوران 
صفوى است. وى از شاگردان با استعداد رضا عباسى بوده و گويا همه ى عمر خود را در شهر اصفهان گذرانده است. 
معين مصور، اولين نقاشى است كه در ذيل اغلب آثار خود، نام و تاريخ اجراى تصوير را به روشنى عيان ساخته و 
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ايران در لندن براى تماشا گذاشتند و عكس آنها در مطبوعات و مجلات چاپ شده است. در باب نقاشيهاى 
ــالهاى اخير، مقالات و كتب بسيار نوشته اند و اكنون  وقت آن است كه كتابى كامل  ــاز ايرانى، در س مينياتورس
و جامع راجع به نقاشى دوره صفوى تأليف گردد. در قاهره، اين مطالب را به «سرتامسن آرنولد»1 گفتم. وعده 
ــوس كه چند هفته بعد خبر مرگ او  داد كه چون به انگليس باز گردد، به تدوين چنين كتابى بپردازد. اما افس
ــيدم. قالى، جاجيم، گليم،  ــيار جمع كردم و ليكن اغلب آنها را به اين و آن مى بخش ــنيدم. چيزهاى بس را ش
ــمى يزد، كاشى، چينى، پيه سوز كهنه، مهر و اشيا  ــجاده، نمدزين، گل دوزى، مخمل كاشان، پارچه ابريش س
برنزى از عهد هخامنشى تا دوره صفوى، تمبر، قلمدان، طومار، فرمان، دستخط، نقاشى، روزنامه، ورق گنجفه، 
ــت مى آوردم و از دست مى دادم. خوشحالم كه بعضى  كتاب چاپى و خطى، قمه، خنجر و چيزهاى ديگر بدس
ــور براون كه سرانجام  ــتانى دادم از قبيل پروفس را به كتابخانه هاى  عمومى و به موزه ها هديه كردم و به دوس
ــته ام خواننده مى تواند دريابد كه براى كسى كه بخواهد در  ــيدند. از آنچه نوش آنها را به كتابخانه  و موزه بخش
باب زبان و جغرافياى  محلى و نژادشناسى و تاريخ و ادبيات و آداب و رسوم و داستانهاى كهن و وزن و پيمان 
ــبك معمارى و  ــته و س قديم و نباتات و حيوانات و پرندگان و انواع ماهى و اوضاع دولت و حكومت ايام گذش
پل سازى و بناى قلعه و حصار و آثار صنعت و هنر و فلاحت و تجارت و هزاران چيز ديگر ايران تحقيق كند، 
ــه ورزش بدنى و كارهاى ديگر  ــتر ب ــاور وجود دارد. مى گويند كه در اين ايام جوانان ايرانى بيش ــى  پهن ميدان
ــد، وقت ندارند. ولى توجه ايرانيان در  ــته ش مى پردازند و براى مطالعه و تحقيق، در خصوص مطالبى كه نوش
ــالهاى  اخير به ترجمه و تاليف كتاب، بطلان اين ادعا را ثابت مى كند. اما خوانندگان بايد بدانند كه وقت  س
ــوند، پيران مى ميرند و اطلاعات  ــها محو مى ش ــت و عمارات و ابنيه قديم ويران و كتيبه ها و نقش كوتاه  اس
ــيد كه   ــس بايد هرچه زودتر به جمع آورى آثار و تحقيق و مطالعه كوش ــا خود به گور مى برند. پ ــش  را ب خوي
ــود بايد اين دو نكته را  ــغول مى ش ــت مى رود و هر كس كه بكار تحقيق مش ــت و از دس فرصت غنيمت اس

بخاطر داشته باشد تا كامياب شود:"شنيدن كى بود مانند ديدن" و "عاقبت جوينده يابنده است"»2.
آنچه رابينو مى نويسد جالب و خواندنى است. همچنين آنچه كه او به جوان ايرانى مى آموزد بسيار جالب 
توجه است. و اين نوشتار كسى است كه ما بطور عمده ترجيح مى دهيم او را اجنبى و يا حتى جاسوس بدانيم 

حتى بعضى از مشخصات ديگر نقش را نيز، بر آن علاوه نموده است
1. سر توماس آرنولد از متخصصان در بررسي هنر  ايراني و ادبيات فارسي متولد دون شاير انگلستان بود. فارسي 
و عربي را نزد پروفسور كاول و پروفسور رابرتسون خاور شناسان انگليسي فرا گرفت. وي به زبانهاي آلماني و 
ايتاليايي و فرانسه در گفتار و نگارش مسلط بود و در زبان انگليسي مهارت تامي داشت. چندين هزار نسخه فارسي 
و عربي را بررسي كرد و از انها يادداشت برداشت. براثر كار زياد به مرض قلبي دچار شد.و از اين بيماري در 66 

سالگي بدرود حيات گفت .
2. در اينكه اين شرح حال را خود رابينو نوشته باشد يا كس ديگرى استاد مجتبى مينوى مى گويد احتمالا شرح حال 

رابينو از خودش را حسن موقر با ليوزى نوشته باشد.*
*رابينو- مشروطه گيلان- به تصحيح محمد روشن- نشر طاعتى- 1368
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ــى كه هيچ زحمتى كه او براى تدوين و كارآمد كردن تحقيقاتش انجام مى دهد، ما انجام نمى دهيم.  در حال
او چه با پاى پياده و چه به وسيله اسب و ديگر امكانات سعى مى كند همه سرزمين ها و ابنيه اى را كه لازم 
ــخص است:« در طول اقامتى در حدود  ــعى فراوان در نوشتار ديگر رابينو نيز مش ــت ببيند.اين تلاش و س اس
ــال (1324 تا 1330 هجرى قمرى- 1906 تا 1912 ميلادى) در گيلان، از تمام اوقاتى  كه فرصت  ــش س ش
ــائل مختلف  اين ايالت كه خوب شناخته نشده است  ــت مى داد براى جمع آورى اطلاعات در زمينه مس دس
ــيله مسافران، روستائيان، بازرگانان و كدخداها، بلكه از  مالكان  ــتفاده مى كردم. اطلاعات من  نه فقط وس اس
ــتند جمع آورى  ــودمندى داش ــبب علاقه مندى به محيط كار خود اطلاعات س اراضى و كارمندانى كه به س
ــخصى من نيز به اين امر كمك كرده است. در چنين اثرى  ــافرت ها و مطالعات و مشاهدات ش ــده  و مس ش
ــت، اما من  بايد يادآور شوم كه به دفعات اسامى محلاتى را كه به وسيله  ــتباهات اجتناب ناپذير اس وجود اش
روستائيان شناخته ام تكرار كرده ام و براى اينكه به اين نوشته شكل خاصى داده باشم از اسنادى كه توسط 
ــتفاده كرده ام و آن را  ــورت پيش مى آمد اس ــده و از فرصت هايى كه از نظر مصاحبه و مش اروپائيان تهيه ش
ــتاد سال پيش  ج ب فريزر1jb fraser   اشكالاتى را كه در  ــانده ام. نزديك هش به نظر افراد ذى صلاح رس
ــايى دقيق محل و جمعيت و دهكده هاى اين سامان وجود دارد چنين بيان كرده است:« دهكده  زمينه شناس
ــت و به صورتى جدا از هم در جاهاى  ــت. خانه ها در يك نقطه متمركز نيس ها در ميان جنگل ها پراكنده اس
مختلف بنا گرديده است. اطراف هر سه يا چهار خانه را كه در كنار هم قرار دارد باغ هاى ميوه و چمن احاطه 
ــكيل گرديده  و غالبا هر  دهكده سامل  ــت. هر محله از اجتماع چند توده كوچك از اين خانه ها تش كرده اس
چند محله است به همين جهت است كه دهكده ها وسعتى  در حدود چند كيلو متر مربع را اشغال مى كند و 
داراى مقدار قابل توجهى جنگل و زمين مزروعى است. دانستن رقم جمعيت اين دهات با وضعى كه به نظر 
مى رسد مشكل است. اين اشكال تا بدان حد است كه يك كدخدا هم به دشوارى مى تواند به سوالى در اين 
زمينه پاسخ گويد». در پايان اين مقدمه وظيفه دارم كه احترامات و تشكرات صميمانه خود را حضور دوستان 
ــى من ميرزا محمد  ــبب محبتى كه در تهيه اين كتاب در حق من نموده اند تقديم دارم. منش ايرانى خود به س
خان صمصام  الكتاب كه در طول شش سال اقامت همكار با ارزشى براى من بوده است سهم بيشترى دارد. 

هـ ل رابينو. مگادور ژانويه 1914»2.
ــته بود. او سالهاى سال در ايران  ــرح حالى هايى بود كه خود رابينو درباره خودش نوش آنچه خوانده ايد ش
ــد كه حتى پس از كوچيدن از ايران،  ــبب ش ماند و همچون ايرانيان ديگر رفتار و گفتارى ايرانى يافت. اين س
ــت براى نمونه آوردن از فرهنگ و تمدن ايران، از اين جنبه  ــد. رابينو گزينه جالبى اس باز در فكر ايران باش
ــت به كلى هر آنچه در ايران وجود دارد را تغيير دهد اما  ــد نتوانس كه هر فرهنگ و قوم و زبانى وارد ايران ش

1. فريزر تاجر انگليسى مقيم هد بود اما كار تجارت را رها كرده و به شرق شناسى پرداخت. او در سال 1821 از 
بوشهر به ايران آمد و مدت زيادى در گيلان زيست.كتاب تحقيقات جغرافيايى راجع به ايران از جمله آثار اوست. 

2. رابينو، هـ ل – مقدمه ولايت دارالمرز ايران گيلان- ترجمه جعفر خمامى زاده- انتشارات طاعتى
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خودش تغييرى كلى كرد. از اين جمله اند مغول ها. رابينو نيز در ايران تغيير كرد. او شيفته مردمى شد كه به 
شدت ساده و مهربان و خوش باور بودند. 

ــمت  رسمى كنسول انگلستان در گيلان، البته با سكونت در شهر رشت حضور داشت.  رابينو تا 1912 با س
ــرقى آذربايجان را از نزديك ديد. از  ــدت نقاط عمده گيلان  و مازندران و قزوين  و بخش هاى ش ــن م در اي
ــت كه در آن زمان بسيار سخت بود. توجه داشته  باشيد كه در  ــتانى هم داش ــفرهايى به نقاط كوهس جمله س
ــهد از طريق درياى كاسپين انجام مى شد. چرا كه مسير زمينى  ــفر زيارتى به مش آن زمان به عنوان نمونه س
ــت گرگان مسافرت  ــت تا گنبد كابوس و دش ــت. اما رابينو از رش نه چندان هموار بود و هم اينكه امنيت نداش
كرده بيشتر نقاط   مازندران  از جمله گرگان، بابل،آشوراده و... را بطور كامل ديده بود. ديدن او از اين مناطق 
ــم يك محقق صورت گرفت و اين سفرها در يادداشت هايى كه او بر مى  ــاده و گذرا بلكه به چش نه بطور س

داشت نمودى علمى نيز يافت. 
ــال 1912از ايران عزيمت كرده و مأمور خدمت  ــر انجام حضور رابينو در ايران خاتمه يافت. او در س اما س
ــد1. خدمت او در اين مسووليت پس از چند ماه خاتمه يافت. از اين رو  ــاحل غربى مراكش ش در مگادور در س
ــپتامبر 1915 كنسول انگليس در كازابلانكا شد2. سپس از سال  ــپس تا س از ماه مه تا اكتبر 1913 معاون و س
1922 تا 1924 كنسول انگليس در قاهره، پايتخت مصر شد و اين زمانى بود كه مصر تحت اشغال3 انگليسى 
ــد. ماموريت بعدى رابينو در تركيه بود. از اين رو رابينو   ــت و به صورت فرماندارى كل اداره مى ش ها قرار داش
ــپس از 1929 تا 1937  ــد. س ــالونيك مامور به خدمت ش از 1924 تا 1928در ازمير و از 1928 تا 1929 در س
مجددا به قاهره آمده و سمت ژنرال كنسولى دولت  انگلستان را در عهده داشت. پس از اين به عنوان مستشار 
سفارت انگليس در پاريس خدمت كرد كه اين ماموريت از سال 1937 تا 1940 به طول انجاميد. او در فوريه 
ــكر آلمان نازى به بلژيك، از راه پاريس  و مادريد به لندن  ــل رفته و دو روز پس از ورود لش 1940 به بروكس
بازگشت و براى چند سال در آنجا ماند. گفته مى شود او در اين زمان به كارى در«دفتر مركزى امپريال بانك 
مسووليت يافته بود»4 اما  در روزهاى آخر عمر به پاريس رفته و مرگ  وى نيز در روز 26 سپتامبر 1950 در 
پاريس اتفاق افتاده  است. رابينو در تمام طول دوران زندگى علمى و سياسى خود به عنوان يك كارمند رسمى 

دولت انگليس باقى ماند و در وزارت امور خارجه و اداره مستعمرات انگليس نقش داشت. 
ــد:« رابينو ظاهرا در سال 1912 ميلادى از رشت  ــى مى نويس ــناس معروف انگليس ادوارد براون، ايران ش

1. مشيرى،محمد-همان.
2. رابينو- مشروطه گيلان- به تصحيح محمد روشن- نشر طاعتى- 1368

3. مصر در زمان ناپلئون مستعمره فرانسه  بود. در سال 1798 ميلادى ناپلئون به مصر لشكرى كرد. سپس در سال 
1805 ميلادى محمدعلى پاشا از طرف دولت عثمانى حاكم مصر شده و دودمان جديد مصر را تشكيل داد. اما سپس 
و از جمله در ابتداى قرن بيستم تحت اشغال انگليس بود و سپس در سال1922  از تحت الحمايگى انگلستان خارج 

شده و استقلال سياسى خود را بدست آورد.
4. برومبرژه، كريستين- گفت و گو با نگارنده.
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ــور گرديد. سالها( شايد تا سال 1922) در  ــولى انگليس در آن كش ــد و نماينده كنس به مراكش انتقال داده ش
ــاب معروف خود را به  ــغول خدمت بود. او كت ــولگرى انگليس در ازمير مش ــد و بعدها در كنس ــور مان آن كش
ــيحى به پايان رساند. بعد از اين تاريخ من  ــترآباد" در همانجا در اواخر سال 1925 مس ــم " مازندران و اس اس
ــى از او ندارم. جز آنكه چندى در وزارت امور خارجه انگليس در لندن كار كرد و مدتى نيز مامور  ــلاع مرتب اط
كنسولگرى انگليس در نيس(فرانسه) بود و در آنجا كاملا مستقر شده بود تا آنكه در اثناى جنگ جهانى دوم 
موقعى كه فرانسه به دست مارشال پتن تسليم آلمان شد و انگليسى ها هم از فرانسه بيرون رفتند او هم در 
ــد. رابينو هر از گاهى در لندن نزد اينجانب مى آمد و من  ــه لندن رفت و بقيه عمر خود را در آنجا مان ــس ب ني
خوشوقتم كه وسيله طبع و نشر دو كتاب او شدم، كه يكى را (سكه و نشان هاى پادشاهان ايرانى) بانك ملى 
ايران به خواهش من چاپ كرد و ديگرى را (فهرست نمايندگان سياسى و كنسولى انگليس در ايران) باز به 
ــته كه فهرست بعضى  ــائل زيادى نوش خواهش من وزارت خارجه ايران طبع كرد. مرحوم رابينو مقالات و رس

از آنها تا سال 1922 مسيحى در آخر كتاب مازندران او مندرج است».
ــالات متعددى  ــت:« رابينو علاوه بر اينكه كتاب و رس همچنين در لغت نامه دهخدا درباره رابينو آمده اس
ــترآباد منتشر ساخته در سالهاى آخر عمر رساله اى  ــه ايالت گيلان و مازندران و اس درباره نباتات و تجارت س
ــرمايه بانك ملى ايران  ــكه هاى ايرانى (دو جلد) فراهم آورد كه ... با همت و س ــى راجع به س بزبان انگليس
ــامى و عناوين ماموران سياسى انگلستان در ايران و ايران در انگلستان (تا  ــار يافت و نيز فهرستى از اس انتش
ــله هاى محلى  ــانيد، يكى ديگر از آثار او بنام "دودمان علوى " درباره سلس ــال 1945) در لندن بطبع رس س
ــترآباد" وى به فارسى  ــت  و نيز كتاب " سفرنامه مازندران و اس ــر شده اس ــى ترجمه و نش مازندران به فارس

برگردانده شده است».
آثار رابينو چنان بكر و جديد بود كه تا آن زمان كسى ديگر اقدام به چنين كارى نكرده بود. 

تا جايى كه احمد كسروى درباره او ميگويد:« مسيو رابينو...اين مرد را همه مى شناسيم كه به تاريخ ايران 
نيكيها كرد»1.

ــت و يا چند جهانگرد ديگر اقدام هايى انجام داده بودند اما  ــيه در رش ــول هاى روس البته چند تن از كنس
ــعى مى كردند از  ــاس بود كه تعدادى از افراد س ــتند. بر همين اس هيچكدام آنها جامعيت كار رابينو را نداش
ــتد آنچه او نوشته بود  ــتفاده هايى نابجا نيز بنمايند. از جمله اينكه به راحتى مى توانس پژوهش هاى رابينو اس
ــده توسط رابينو در مجله هاى خارجى  ــته ش را با كمى تغيير به نام خود چاپ كنند و يا اينكه مقاله هاى نوش

را ترجمه كرده و آنوقت به نام خود در نشريه هاى فارسى به چاپ برسانند.
ــته هاى رابينو مى نويسد: « بسيارى از مقالات مرحوم رابينو به فارسى ترجمه  ــيرى درباره نوش محمد مش
ــده  است ولى متأسفانه چند نفر از نويسندگان كه برخى از آنها از اين  ــده و در مطبوعات و مجلات چاپ ش ش
ــان بگذرد و آنان را بيامرزاد)آن نوشته ها را به  ــر تقصيراتش ــت  خداوند از س ــته اند(و اميد اس جهان رخت بربس

1. كسروى، احمد- كتاب تاريخ 18 ساله آذربايجان- برگ 463
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ــتباهات و اغلاطى كه احيانا در اثر خوانده  ــنده نبرده اند و لذا غالبا اش نام خود قلمداد كرده و ابدا نامى از نويس
ــكه ها و مهرها و فرامين در مقالات رابينو به جاى مانده،عينا در نوشته هاى  ــدن كلمات  و جملات روى س نش
اين  ”پخته خواران“نيز منعكس شده است.براى نمونه به موارد زير مراجعه شود: ”مهرهاى پادشاهان ايران-
ــجع مهر سلاطين ايران- سالنامهء كشور ايران، شمارهء  ــال 16،صفحات 162 تا 166“ ، ” س مجلهء يغماء س
ــلاطين ايران-مجلهء وحيد.سال يكم“. ما فقط يك مقاله از مرحوم  ــجع مهر س 11. صفحات 69 تا 75“،“ س
رابينو در مطبوعات فارسى ديده ايم كه در نهايت امانت و با ذكر نام و نشان بطور كامل به فارسى ترجمه شده 
ــت  با عنوان“ نشان هاى دورهء قاجار“ كه بوسيلهء آقاى  ــت و آن مقاله اى اس ــده اس و چه خوب هم ترجمه ش

دكتر جهانگير قائم مقامى ترجمه و در مجلهء يغما سال 18، صفحات 318-323 به چاپ رسيده است»1.
ــيده است. تاريخ گيلان نوشته مرعشى به همت او به چاپ  ــيار مهمى به چاپ رس از رابينو كتاب هاى بس
رسيد  و از اين گذشته كتاب هاى مشروطه گيلان، تاريخ ولايت دارالمرز گيلان، مازندران و استرآباد، صورت 

جرايد فارسى و ده ها گتاب ديگر از اين جمله اند. 
ــت. رابينو چه در زمان وقوع مشروطه و چه در زمان  ــروطه گيلان اس از جمله كتاب هاى مهم رابينو، مش
سقوط محمد عليشاه و به سلطنت رسيدن احمد شاه در ايران حضور داشته و ناظر آگاه و از نزديك وقايع بود. 
ــت در زمان حركت مشروطه خواهان گيلانى براى فتح تهران در سال 1287 قطعى  به ويژه حضور او در رش
ــائل تاريخى را روشن كند. از جمله سيد حسن نقى زاده در  ــت بسيارى از مس ــته هاى او مى توانس بود و نوش
ــال 1336 هجرى قمرى موقعى كه پس از تخريب  ــد:« اينجانب در اواخر جمادى الاخر س اين باره مى نويس
مجلس و بر انداختن مشروطيت و تحصن در سفارت انگليس با عده اى از مشروطه خواهان به حكم محمد 
على شاه نفى بلد يعنى تبعيد به خارج ايران شدم از تهران به رشت و انزلى و باكو و تفليس و وين و پاريس 
مسافرت كردم. در ورود به رشت با ياران به قونسولگرى انگليس وارد شديم. مرحوم رابينو دو اطاق خوب و 
پاكيزه با همه لوازم استراحت براى من و مرحوم معاضد السلطنه يا همان ابوالحسن پيرنيا كه او هم از وكلاى 
ــت. در آن چند روز كه در رشت بودم از فيض صحبت او متمتع  ــاخت و به اختيار ما گذاش مجلس بود مهيا س

بودم وى فارسى را خوب مى دانست و علاقه زيادى به آثار ادب ايرانى داشت...»2.
ــر نشده بود. تا اينكه كتابى با عنوان « نامه هايى  ــال قبل اثرى از او در اين باره منتش  اما تا همين چند س
از تبريز»3 نوشته ادوارد براون منتشر شد كه در آن اشاره شده بود رابينو درباره مشروطه گيلان 108 صفحه 
ــگاه كمبريج حفظ شده است. سرانجام اين يادداشت ها به همراه چند صفحه در باره  ــته دارد كه در دانش نوش
ــت آمد و در ايران به كوشش محمد روشن به چاپ رسيد. اين كتاب به دو صورت چاپ  ــهد به دس وقايع مش
ــر شد. اما نكته اى در اينجا است. اينكه متن كتاب همان نوشته رابينو است و از  ــى و چاپ تايپى منتش عكس

1. مشيرى ، محمد- مقاله  ايران دوست ايران شناس- مجله گوهر-  خرداد 1353 - شماره 15 - برگ 219 .
2. افشار،ايرج- جلد دوم مقالات تقى زاده- شرق شناسى ها، سرگذشت ها، كتاب ها.

3. براون، ادوارد- نامه هايى از تبريز- ترجمه حسن جوادى.
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ارزش و اعتبار بسيارى برخوردار است هيچ شكى نيست. اما گفته مى شود آنچه تصور مى رود دستخط رابينو 
باشد اشتباه است. چرا كه اين نسخه نزد ادوارد براون بود كه به دانشگاه كمبريج منتقل شد. حال آنكه نسخه 
اى كه در دست براون بود در واقع رونوشتى بود از نسخه اصل كه ادوارد براون به طور امانت از رابينو گرفته 
بود و پس از چند روز هم پس داد. در اين زمان منشى ادوارد بروان حسين كاظم زاده ايرانشهر بود. بنابراين 
بعيد نيست كه آنچه به عنوان نسخه عكسى كتاب مشروطه گيلان به چاپ رسيده است در واقع همان سواد 

رابينو باشد اما با دستخط ايرانشهر1.
ــت. در واقع او ناظرى آگاه و از نزديك بود. او در  ــروطه رابينو كتابى بى نظير اس اما به هر حال كتاب مش
ــت دقيق تر و بهتر از اين هم  ــت و از همه چيز با خبر بود. البته رابينو مى توانس جريان وقايع مهم قرار داش
بنويسد. اما به هر حال همين نوشته ها بسيار بسيار ارزشمند و در نوع خود بى بديل هستند. مشروطه گيلان 
ــته نشده است. هر چند كه  ــت. هيچ اثر ديگرى در اين حد نوش ــته رابينو در واقع اثرى يكه و بى همتاس نوش
كتاب احمد كسروى درباره مشروطه از جمله بهترين كتاب ها در اين زمينه شمرده مى شود اما در ان كتاب 
هم  چندان به سير وقايع گيلان اشاره نشده است. اما در كتاب رابينو محور بحث ها گيلان است. او كنسول 
ــروطه  ــت. حتى ممكن بود مش ــويى از اخبار محرمانه نيز به خوبى آگاهى داش ــور بيگانه بود و از س يك كش
خواهان پيش خود بحث هايى را باز نكنند اما رابينو را در جريان آنها مى گذاشتند و يا اينكه رابينو به وسيله 

گماشته هايى به آن اخبار دست مى يافت در هر حال كيفيت كار مهم است. 
ــت. در واقع مى توان  ــم در جمله مهمترين كتاب هاى رابينو اس ــات دارالمرز ايران، گيلان ه ــاب ولاي كت
كتاب هاى مشروطه گيلان، ولايات دارالمرز، تاريخ مازندران و استرآباد رابينو را از بقيه جدا كرده و نمره اى 

ديگر به آنها داد.
ــى كه اين  كتاب  پيش از انقلاب چاپ  ــكه شناس همچنين يكى از كتاب هاى مهم او كتابى بود درباره س
ــمند را خود رابينو در لندن منتشر كرده بود اما به دليل اينكه اين كتاب منبع  ــد. چاپ اول  اين كتاب ارزش ش

قابل اتكايى بود و مورد رجوع هر محقق و پژوهشگرى مى شد  به سرعت ناياب شد
ــط «موسسه  ــمند توس ــتداران فرهنگ و تمدن ايران  اين منبع ارزش از اين رو بود كه با اقدام برخى دوس
ــى ايران» بصورت افست تجديد چاپ شده است كه منبع بسيار ارزشمند و قابل توجهى محسوب  سكه شناس
مى شود. در واقع بدون ترديد مى توان گفت يكى از مهمترين منابع سكه شناسى  ايران و شايد يگانه مرجعى 
ــاهان ايران از آغاز شاهنشاهى صفويه تا امروز» به نحو  ــكه ها و مهرها و نشانهاى پادش ــت كه درباره «س اس

جامع و كامل توضيح داده و در واقع نوعى دايره المعارف سكه هاى ايرانى محسوب مى شود. 
ــكه ها را شخصا مورد بررسى قرار مى داد و  ــود:« مرحوم رابينو تقريبا تمام س درباره اين كتاب گفته مى ش
ــكه ها اطلاعاتى بدست آورده كه براى ديگران توفيقى در  ــت و روى س با آگاهى از تاريخ  و خواندن متن پش
ــه و كنار شهرها و دهات ايران به   ــيارى از آنها را شخصا از گوش ــده بود و بايد گفت بس اين مورد حاصل نش

1. رابينو- مشروطه گيلان- به تصحيح محمد روشن- نشر طاعتى- مقدمه - 1368
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دست آورده و پس از بررسى هاى لازم براى نگاهدارى و استفاده عام به موزه ها اهدا كرده است. در مواردى 
ــمندان و فضلاى  ــوار بود از علم و دانش و اطلاع  دانش ــكه ها براى وى دش كه خواندن مهرها و فرامين و س
ديگر استفاده كرده و با نهايت امانت تمام آن موارد را با ذكر جزئيات در نوشته هاى  خود منعكس كرده است. 
ــكه ها در كتابهاى مرحوم   ــاييدگى س ــتباهاتى كه در اثر غير قابل خواندن بودن فرامين و يا اثر مهرها و س اش
رابينو راه يافته به هيچ وجه از عظمت كارى كه با كمال دقت و وسواس و علاقه انجام داده است نمى كاهد 
زيرا حتى كمك هاى مرحوم تقى زاده و اساتيد ديگر نيز نتوانسته بود در خواندن صحيح برخى از آنها كمكى 

كند»1.
همچنين درباره او نوشته اند:« رابينو در مدت اقامت در گيلان كه تا سال 1913 در رشت بسر برده غالبا 
مسافرت هايى در خور ماموريت خود به شهرستانهاى گيلان و مازندران و گرگان نموده و زمينه چاپ كتاب 
ــران و چه بعد از انتقال بنقاط  ــتان هاى مزبور چيده و چه در اي ــادى را در باب جغرافياى شهرس ــائل زي و رس
ــائل  ــالونيك و قاهره كتاب و رس بيرون از ايران از قبيل موگادور در مغرب مراكش و كازابلانكا و ازمير و س
ــورهاى مختلفه نگاشته است به چاپ رسانيده است. از جمله  ــيارى كه راجع به كش مزبور را در ضمن آثار بس
تاليفات مهمه ايشان در كرمانشاهان رساله در 30 صفحه در بابا كرمانشاهان و اوضاع تجارتى آن تهيه و بطبع 
رسانيده و همچنين رساله در 39 صفحه راجع به ايلات لرستان در مجله عالم اسلامى منتشر كرده و در باب 
همدان هم هفت صفحه در همان مجله نگاشته و در رشت هم راجع به تجارت سه شهر مذكور رساله هايى 
نوشته كه به طبع رسيده است. سفرنامه مازندران وى در روزنامه جغرافيايى لندن در ده صفحه كتاب جغرافيا 
ــت  ــلامى با يك ملحقه كه حاوى عكس مناظر آنجاس و تاريخ گيلان وى در پانصد صفحه در مجاه عالم اس
چاپ شده. كتاب مازندران  و استرآباد در سال 1928 در لندن به طبع رسيد. تاريخ گيلان و ديلمستان تاليف 
ــلاطين لاهيجان و فومن در مجله  ــاله در باب س ــانيده اند. رس ــى را در گيلان به طبع رس ظهيرالدين مرعش
جمعيت  پادشاهى آسيايى در 14 صفحه در سال 1918 بچاپ رسانيد . تاريخ  سلسله سلاطين و فرمانروايان 
ــكر،قول ناو، تالش، تولم و شفت، كهدم،كوچصفهان، ديلمان، راكوه و اشكور، در گيلان را نيز در  گيلان، گس
همان مجله در 1930 در بيست ورقه نشر داده . تاريخ پادشاهان علوى در مازندران را هم در روزنامه آسيايى 
پاريس- تاريخ سلسله مازندران را از قبل از هجرت تا 1006 بعد از هجرت را هم در همان روزنامه در 1934 
ــال 18 تا 328 هجرى و تاريخ سلسله سادات  امير كيايى بيه  ــتان از س چاپ كرده تاريخ حكام خلفا در طبرس
ــله سادات مرعشى مازندران از 730 تا هزار هجرى و مجموعه  پيش از 750 الى 1000 هجرى و تاريخ سلس
ــر داده است. ورزش هاى قديم گيلان  ــت را در 1330 هجرى نش قصص و آوازهاى گيلكى و فومنى  در  رش
ــه گيلان در  ــلامى- نقش ــلامى در 13 صفحه و يك آواز گيلكى را در مجله عالم اس را هم در مجله عالم اس
ــى  ــانيده و صورت جرايد ايران و جرايدى كه در بيرون از ايران به زبان فارس ــال 1319 بچاپ رس ليون در س
طبع شده است در سال 1339 هجرى در رشت چاپخانه عروه الوثقى منتشر نموده است. صفت كرم ابريشم 

1. مشيرى، محمد- همان.
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در ايران هم در 155 صفحه در مون پليه فرانسه در سال 1910 به طبع رسانيده. زراعت برنج در گيلتن را در 
مون پليه در 84 صفحه در سال 1911 و زراعت توتون  در گيلان را در مون پليه در 8 صفحه  بهسال 1931 
چاپ كرد. زراعت كدو قليان در گيلان و مازندران را در مجله عالم اسلامى در 5 صفحه در سال 1914 چاپ 
كرد. زراعت نيشكر در مازندران را در همان مجله در 4 صفحه مسكوكات ايران از زمان شاه اسماعيل صفوى 
ــر داده مسكوكات ايران و نام هاى سكه را  ــكوكات لندن در 49 صفحه نش تا دوره ناصرى را در روزنامه مس
ــانيده همچنين پاره از تاليفات وى را راجع به غير ايران در  ــلامى در 17 صفحه بچاپ رس در مجله عالم اس
ــيو بربر مستقيما بچاپ رسانيده اند كه ما براى احتراز از تطويل كلام از ذكر آنها  مجله المقتطف و مجله آرش
ــودمند ترين تاليفات معزى اليه مى  ــوددارى مى كنيم. كتابيكه نگارنده به ترجمه آن اقدام نمودم يكياز س خ
باشد كه قبلا در روزنامه آسيايى پاريس در ماه آوريل و ژوئن 1927 منتشر و به تازگى  بوسيله كتاب جداگانه 
در پاريس به نگارنده اهدا فرموده و رهى هم به اظهار امتنان از دوست دانشمند  خود به جهت استفاده دانش 
ــف محترم آن مبادرت به ترجمه اين كتاب نموده و  ــى و تقدير از زحمات مول پژوهان ميهن خود و قدرشناس
چون مولف بيشتر حوادث را بطور مختصر و فهرست وار ذكر نموده بود دريغ آمدم مه به همان سبك ترجمه 
شده باشد بنا بر اين براى آنكه مطالب تا اندازه مبسوط و مفيد باشد اطلاعاتى را كه خود  نيز از بعضى منابع 
ــى و طبرى و مجمع التواريخ  ــفنديار و مرعش ــت آورده بودم مانند تاريخ اولياء االله آملى و ابن اس تاريخى بدس
ــى و جغرافياى بارتلد و مطلع السعدين و زين الخبار و تاريخ  ــير و روضه الصفا و عالم آراى عباس و حبيب الس
ملوك الجبال اعتمادالدوله و ناسخ التواريخ بر آن افزوده و در حقيقت بيش از نصف بيشتر آن از مطالب ماخوذ 

اينجانب است كه براى احتزار از تطويل پاورقى در متن مذكور شده است» 1.
ــى دقيقى از او ارائه نشده  ــتند و از سويى كتاب شناس ــيار زياد و پراكنده هس ــته هاى رابينو بس آثار و نوش
است. او تحقيقات گسترده اى در گيلان انجام داده بود و از اين گذشته پس از اينكه از ايران رفت باز هم به 
ــود ادامه داد و در حوزه هايى ديگر به مكتوب كردن تاريخ و رهيافتهاى تاريخى همت كرد و تا  ــات خ تحقيق
آخرين لحظه عمرش هيچگاه از نوشتن دست بر نداشت. اما آنچه را از آثار رابينو كه امكان ليست كردن بود 
در اينجا آورده ام. از جمله « او در دوره بازنشستگى مشغول نوشتن كتابى درباره تاريخ پرچم در كنت نشين 
ــان هاى  ــدند مى توان به كتاب  نش ــر ش ــه منتش قديمى نيس بود و از جمله كتاب هاى او كه به زبان فرانس

اسقف هاى ونيز و كتاب نشان هاى خاندان هاى موناكو و شهر منتون اشاره كرد»2.

آثارى كه تصور مى رود رابينو نوشته باشد:
1- گزارش بازرگانى و وضع عمومى شهر و ولايت كرمانشاه-1901

2- گزارش بازرگانى كرمانشاه-1902

1. طاهرى شهاب- مقاله دودمان علوى- مجله ارمغان – سال بيست و يكم- شماره 4.
2. برومبرژه- كريستين- گفت و گو با نگارنده.
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3- گزارش بازرگانى ولايت ساحلى خزر 1911-1903
4- گزارش بازرگانى و وضع عمومى شهر و ولايت استرآباد

5- گزارش بازرگانى و وضع عمومى شهر بارفروش و ايالت مازندران
6- بررسى معاون ايران- لندن 1911

7- ابريشم در گيلان و مازندران و استرآباد
8- سكه هاى پادشاهان ايران- لندن

9- نامگذارى سكه هاى ايران- مجله جهان اسلام- لندن- 1914
10- چند سكه عجيب ايرانى

11- نشان هاى قاجار- مجله جهان اسلام- پاريس- 1916
12- جرايد ايران- رشت-1330 هجرى قمرى

13- نقشه ايران بر اساس شناسايى رابينو و تدوين و ترسيم كاپيتان فورfaure- ليون-1914
ــى- متن فارسى به ضميمه نامه هاى خان  ــتان مير ظهير الدين مرعش 14- تاريخ گيلان و ديلمس

احمد 15- گيلانى- رشت-1330 هجرى قمرى
16- منطقه فومن- رشت-1330 هجرى قمرى

17- يك ترانه گيلكى-1914
18- مسافرتى از رشت به مازندران-لندن-1915

19- ورزش هاى باستانى در گيلان-مجله جهان اسلام- پاريس- 1915
20- ولايات دارالمرز ايران،گيلان- پاريس- 1917

21- ايلات لرستان-پاريس-1916
21- داستان ها و ترانه هاى گيلكى 

22- نقشه مازندران و استرآباد- وضعيت چاپ نامعلوم
23- منبت كارى در ايالت هاى ساحلى درياى خزر-

24- دستور گيلكى-
25- واژه نامه لهجه هاى مختلف گيلان-

26- لهجه هاى مازندران باخترى-
27- كرمانشاه
28- همدان

29- كردستان
30- آمار روستاهاى ايالت هاى ايرانى خزر
31- كتيبه هاى گيلان و مازندران و استرآباد

32- دباغخانه هاى محلى همدان
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مونوگرافى يا تك نگارى هاى زير را رابينو با همكارى د ف لافونتlafont مهندس كشاورزى 
و بازرس پرورش نوغان در ايران و استاد آموزشگاه كشاورزى مون پليه نوشته است:

33- صنعت نوغان در ايران- مون پوليه-1910. 
34- كشت برنج در گيلان وديگر ايالت هاى جنوبى خزر-سالنامه آموزشگاه كشاورزى مون پليه -1911

35- كشت توتون در گيلان-1911
36- پيشرفت كشاورزى و كشت مو- مون پوليه-1911

37- كشت نيشكر در مازندران- مجله جهان اسلام- پاريس-1914
38- كشت كدوى قليانى-

39- كشت درخت زيتون در گيلان
40- ريسندگى ابريشم در گيلان
41- درباره گياهان شمال ايران
42- درباره حيوانات شمال ايران

43- آزمايشى در كشاورزى جديد ايران به وسيله شاهزاده كاشف السلطنه
44- كشت گياهان نساجى در گيلان و مازندران

آثارى از رابينو كه به فارسى برگردانده و يا به فارسى چاپ شده است:
1- مشروطه گيلان- رابينو- به كوشش محمد روشن- انتشارات طاعتى-1352

2- مازندران و استرآباد-ترجمه وحيد مازندرانى- بنگاه ترجمه و نشر كتاب- 1336
3- ورزش هاى باستانى گيلان- ترجمه عبدالحسين ملك زاده- انتشارات روزنامه سايبان رشت- 1341

ــات رابينو- بنياد فرهنگ  ــى الدين با مقابله و مقدمه و تعليق ــروح1- تاليف عبدالمومن بن صف ــه ال 4- بهج
ايران- 1346

5- ولايات دارالمرز ايران،گيلان- ترجمه جعفر خمامى زاده-انشتارات بنياد فرهنگ ايران-1350
6- تاريخ مازندران و فرمانروايان آن سامان- ترجمه باقر امير خانى- نشريه دانشكده ادبيات تبريز دوره 15

و  قابوس  بن  نعمت  بن   الدين  محبى  بن  عزالدين  بن  عبدالمؤمن  از  موسيقى  علم  در  رساله اى  بهجت الروح،   .1
شمگير جرجانى بود كه رابينو به تشويق فارمر از موسيقى شرقى شناسان  نامدار جهان به مقابله نسخ اين رساله 
همت گماشت و ترجمه اى از آن نيز به انگليسى تهيه كرد و با افزودن تعليقات مفصل و سودمند آن را آماده چاپ 
ساخت،اما عمرش بدين مهم وفا نكرد. متن فارسى اين رساله را«بنياد فرهنگ ايران»با ترجمه تعليقات رابينو به چاپ 
رسانيده  است رساله «بهجت الروح»حدود قرن دهم هجرى تأليف شده و داراى يك مقدمه و دو باب و يك  خاتمه 
است. تقى زاده  در يادداشت هاى خود نيز به اين مساله اشاره مى كند كه در مدت اقامت در اندن مسيو رابينو مدام به 
ديدنش مى امد و درباره رساله اى در باب موسيقى سوالاتى مى كرد. از احتمال اين همان كتاب بهجت الروح بود*.

* افشار، ايرج- جلد دوم مقالات تقى زاده - شرق شناسى ها سرگذشت ها كتاب ها.
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7- حكام خلافت عربى در طبرستان-ترجمه باقر امير خانى- دانشكده ادبيات تبريز- دوره 15
8- سلسله مرعشيه در مازندران- ترجمه ضياالدين دهشيرى- مجله مردم شناسى- دوره سوم- 1338

9- نشان هاى دوره قاجار- ترجمه سرهنگ مهندس جهانگير قائم مقامى- مجله يغما- سال هجدهم- شماره 6
ــر گيلكان به سال  ــيله نش 10- چهار مقاله پيرامون تاريخ و جغرافياى گيلان با نام فرمانروايان گيلان به وس
ــش «م.پ.جكتاجى» و شادروان مهندس رضا  ــيد. ترجمه اين مقالات به كوش ــت به چاپ رس 1362 در رش

مدنى انجام گرفت.
ــران، كه با همكارى لافون   ــران- مون پوليه-1910. ( كتاب صنعت نوغان در اي ــت نوغان در اي 11- صنع
نگاشته شده بود در سال 1299 شمسى  به وسيله مرحوم سعيد نفيسى به فارسى ترجمه و منتشر شده و در 

همان زمان در  مجله «فلاحت»كه به مديريت آن مرحوم منتشر مى شد به چاپ رسيده است.
12- كشت برنج در گيلان وديگر ايالت هاى جنوبى خزر-

13- كشت نيشكر در مازندران-
14- كشت كدوى قليانى-گيلان نامه 1367 چاپ شد

15- دودمان علوى درباره سلسله هاى محلى مازندران- احتمال دارد توسط آقاى طاهرى شهاب به فارسى 
برگردانده شده باشد.

ــاه ميرظهيرالدين مرعشى- در باره اين كتاب بايد گفت نسخه اى  از  ــتان- نوش 16-  تاريخ گيلان و ديلمس
اين را « سرريچاردلى» فرستاده سياسى انگليس به مسكو در روزگار سلطنت شاه عباس  بزرگ از مسافرى 
ــاخت و تا مدت ها آن  گنجينه  ــپس به كتابخانه بودلى منتقل س ــت آورده و س ــته بود بدس كه از ايران گذش
ــت آورد و در جمادى الاخر 1330  ــفورد بدس ــخه اى از عكس آن را از آكس ــناخته مانده بود و رابينو نس ناش

هجرى در مطبعه عروة الوثقى، رشت، طى 485 صفحه خشتى به چاپ رسانيد1.
ــى و فرانسه نتوانستم كتاب شناسى كاملى  ــى و انگليس به دليل پراكندگى آثار رابينو در ميان متون فارس
از او ارائه دهم. از اين رو احتمال اينكه كتابى از قلم افتاده باشد زياد است. از اين گذشته تمام نقل قول ها 

در داخل گيومه عين نوشته هاى خود رابينو است و در رسم الخط آن هيچ تغييرى صورت نگرفته است.

1. طباطبايى، محمد محيط - مجله گوهر، شماره اول، سال دوم، فروردين ماه 1353.
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روى جلد كتاب صورت جرايد ايران و جرايدى كه خارج از ايران به فارسى طبع شده است.
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روى جلد كتاب ورزش هاى باستانى ايران
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روى جلد كتاب تاريخ گيلان و ديلمستان
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دستخط از كتاب مشروطه گيلان( دستخط احتمالا از ايرانشهر باشد)
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دستخط از كتاب مشروطه گيلان
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دستخط از كتاب مشروطه گيلان
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دستخط از كتاب ولايات دارالمرز ايران،گيلان. تصور مى ورد كه اين دستخط از خود رابينو و يا 
حتى از صمصمام الكتاب منشى رابينو باشد
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دستخط ازكتاب ولايات دارلمرز ايران، گيلان. به تفاوت اين دستخط و دستخط قبلى با دستخط نوشته 
هاى كتاب مشروطه گيلان توجه كنيد.


